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Validation of the Document and Content of the Interpretive Narrations 
of the Six Days “Case Study of Vers 54, A’raf Sura”
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Abstract
The phrase “Six Days” (A’raf: 54), which refers to the creation of the 
heavens and the earth in “six days”, goes back to the beginning of 
creation. From the first centuries of the history of interpretation until 
now, this issue has been the place of conflict between the opinions and 
the multiplicity of opinions of the commentators of the two sects with 
different schools of thought and different interpretive methods; It has 
been narrative, mystical, ijtihad and scientific, etc. In the meantime, 
a considerable number of commentators have interpreted the phrase 
“Six Days” into worldly days, and have also quoted hadiths about it, 
which coincide with the beginning of creation on Saturday, Sunday or 
Monday. This article, which has been done by descriptive method and 
using documentary tools, has tried to criticize the falsification of such 
hadiths or their example of being Israeli by presenting various scien-
tific reasons and evidences. Evaluations indicate that the narrators and 
masters of these hadiths are suspicious and rejected, and almost none 
of the hadiths are free from weakness. The mentioned hadiths also have 
an anxious text in terms of text, and by presenting their content to the 
sound criteria of hadith criticism, including the Qur’an and science, it 
is proved that they are distorted. Considering the scientific miracle of 
the Qur’an and the explanatory approach of the authentic hadiths to the 
generalities of the Qur’an, identifying the pure and nonpure hadiths in 
this field, while achieving the principle of guidance, will be a barrier 
to establishing distorted hadiths in the name of Islam and claiming its 
teachings contradict with science by dissidents.
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امٍ« يَّ
َ
ةِ أ اعتبارسنجی سندی و محتوایی روایات تفسیری »سِتَّ

 )مطالعه موردی آیه 54 سوره اعراف(
نرگس شکربیگی1*
طیبه باباییان2

چکیده 
ــه آفرینــش آســمان و زمیــن در »شــش روز«  ــامٍ« )الاعــراف: 54( کــه ب يَّ

َ
ةِ أ ــتَّ ــارت »سِ عب

ــخ  ــتین تاری ــده‌های نخس ــئله از س ــن مس ــردد. ای ــت برمی‌گ ــروع خلق ــه ش ــاره دارد، ب اش
ــلک‌های  ــا مس ــن ب ــران فریقی ــرات مفس ــدد نظ ــارب آرا و تع ــل تض ــون مح ــیر تاکن تفس
ــادی و  ــی، اجته ــی، عرفان ــم از روائ ــاوت؛ اع ــیری متف ــای تفس ــدد و روش‌ه ــری متع فک
ةِ  علمــی و .... بــوده‌ اســت. در ایــن میــان، تعــداد قابل‌توجهــی از مفســران عبــارت »سِــتَّ
ــامٍ« را بــه روزهــای دنیایــی تفســیر کرده‌انــد و احادیثــی نیــز در ایــن بــاره آورده‌انــد کــه  يَّ

َ
أ

ــه کــه  ــن مقال ــد. ای ــا دوشــنبه مصــادف می‌دان ــا روز شــنبه، یک‌شــنبه ی آغــاز خلقــت را ب
ــا  ــا ب ــته ت ــت، سعی‌داش ــام شده‌اس ــنادی انج ــزار اس ــتفاده از اب ــی و اس ــا روش توصیف ب
ــا مصــداق  ــث ی ــل احادی ــن قبی ــودن ای ــل و شــواهد متعــدد علمــی، مخدوش‌ب ــه دلای ارائ
اســرائیلیات بــودن آن‌هــا را بــه بوته‌نقــد گــذارد. ارزیابی‌هــا حاکــی از آن اســت کــه اســانید 
ــث  ــرق حدی ــک از ط  هیچ‌ی

ً
ــا ــوده و تقریب ــردود ب ــکوک و م ــث، مش ــن احادی ــان ای و راوی

ــی مضطــرب  ــز دارای متن ــی نی ــث مذکــور به‌لحــاظ متن ــی از ضعــف نیســت. احادی خال
هســتند و بــا عرضــه محتــوای آن‌هــا بــه معیارهــای متقــن نقــد حدیــث از ‌جملــه؛ قــرآن 
و علــم، مخدوش‌بــودن آن‌هــا ثابــت می‌شــود. با‌توجــه بــه اعجــاز علمــی قــرآن و 
رویکــرد تبیینــی احادیــث صحیــح بــر کلی‌گویی‌هــای قــرآن، شناســایی احادیــث ســره ‌از‌ 
ناســره در ایــن عرصــه ضمــن دســتیابی بــه اصــل هدایــت، ســدی بــر دســتمایه ‌قــرار دادن 
احادیــث مخــدوش بــه نــام اســام و ادعــای تعــارض تعالیــم آن بــا علــم توســط معاندیــن 

خواهــد بــود.
کلیدواژه‌ها

سته‌ایام، آغاز خلقت، اسرائیلیات، تفسیر، اعتبارسنجی.
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1. طرح مسأله 

ــاد  ــد، دارای ابع ــع و جاوی ــزه جام ــک معج ــوان ی ــه عن ــی ب ــروش وحیان ــن س ــم آخری قرآن‌کری

ــر  ــرون اخی ــه در ق ــت ک ــی آن اس ــاز علم ــاد، اعج ــن ابع ــی از ای ــت. یک ــی اس ــازی متفاوت اعج

ــوم  ــه عل ــر در زمین ــده بش ــحور کنن ــرفت‌های مس ــه پیش ــرا ک ــت. چ ــه اس ــدان یافت ــی دو چن اهمیت

ــارض  ــو و تع ــش از یک‌س ــاب دان ــد در ب ــای جدی ــودن افق‌ه ــولات و گش ــف مجه ــی و کش تجرب

ــاورد  ــر روزه آن در هم ــت ه ــوم روز و پس‌رف ــا عل ــل( ب ــورات و انجی ــدس )ت ــب مق ــم کت تعالی

ــی  ــت )ربان ــرده ‌اس ــت ک ــن را تقوی ــم و دی ــارض عل ــأله تع ــر، مس ــوی‌ دیگ ــی از ‌س ــا علوم‌تجرب ب

ــه  ــزه از هــر تحریــف و خراف ــرآن کــه ســاحتش من ــان ق ــن می ــی، 1374ش، 127(. در ای گلپایگان

ــر  ــی بی‌نظی ــا درخشش ــی دارد، ب ــم اله ــه در عل ــه ریش ــی ک ــب علم ــارات و مطال ــا اش ــت ب اس

ــر ایــن موهومــات زده و ارتبــاط علــم و دیــن را برجســته ســاخت )زاهــدی، ثمــره  مُهــر باطلــی ب

هاشــمی، 1392ش، 63(.

ــال و  ــوی کم ــه س ــان ب ــرواز انس ــال پ ــه دو ب ــه مثاب ــن ب ــم و دی ــه عل ــت ک ــایان‌توجه اس ش

ــه  ــارتی ب ــد خس ــن می‌توان ــم و دی ــان عل ــارض می ــی و تع ــائبه جدای ــت و ش ــدی اس ــعادت اب س

ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــران اس ــل جب ــه گاه غیر‌قاب ــد ک ــان‌ها وارد نمای ــادی انس ــی م ــوی و حت ــات معن حی

ــزاری در جهــت مطامــع  ــد اب ــی، می‌توان ــگاره مادی‌گرای ــت ان ــا تثبی ــن، ب ــدون پشــتوانه دی ــم ب عل

ــای  ــی و جنگ‌ه ــوم تجرب ــوع عل ــارض را در موض ــن تع ــی ای ــه عین ــد. نمون ــر باش ــتکباری بش اس

ــدون  ــن ب ــر، دی ــی دیگ ــد. از طرف ــوان دی ــی می‌ت ــتار جمع ــاح‌های کش ــاخت س ــک و س بیولوژی

ــی  ــری در برخ ــت و افراطی‌گ ــت. جهال ــوده اس ــه ب ــدان جامع ــرود خردمن ــز مط ــم نی ــتوانه عل پش

ــم  ــدون پشــتوانه عل ــن ب ــه واضحــی از دی ــا عصــر حاضــر، نمون ــی از گذشــته ت از انشــعابات دین

ــن وارد  ــی دی ــه اصل ــه بدن ــری را ب ــای گاه جبران‌ناپذی ــه و ضرره ــه دافع ــت ک ــی اس و عقل‌گرای

می‌ســازد.

تدبــر در جوانــب مختلــف معنایــی قرآن‌کریــم و توجــه بــه ژرفــای آن از زمــان نــزول قرآن‌کریــم 

تــا عصــر حاضــر، هم‌چنــان ایــن کتــاب را منحصر‌بــه فــرد و دارای تازگی‌هــای بی‌بدیــل 

ــمندان  ــتاورهای دانش ــی و دس ــوم تجرب ــتفاده از عل ــی و اس ــاد علم ــه ابع ــه ب ــت. توج ــوده اس نم

بــرای کشــف، تفســیر و پی‌بــردن بــه معنــای آیــات یکــی از مســائل مهــم در بیــن اندیشــمندان و 

قرآن‌پژوهــان بــوده اســت. اشــاره قرآن‌کریــم بــه موضوعــات علمــی، فــرع بــر مســئله روشــن‌گری 

و هدایت‌کنندگــی قــرآن اســت. امــا از آن‌جــا کــه طــرح و پرداختــن بــه مصادیــق و نمونه‌هایــی از 

اشــارات علمــی و تحلیــل دیــدگاه مفســران در خصــوص آن مســئله می‌توانــد راه‌گشــای محققــان 

باشــد و در تعدیــل نــگاه مفســران موثــر باشــد، بــر آن شــدیم تــا بــه یکــی از اشــارات قــرآن کریــم 
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ةِ  و تحلیــل روایــات تفســیری کــه در کتــب تفســیری فریقیــن وجــود دارد بپردازیــم. عبــارت »سِــتَّ

ــه آن  ــارات رازآلــود و اشــارات علمــی قرآن‌کریــم اســت کــه در هفــت ســوره ب ــامٍ« ازجملــه عب يَّ
َ
أ

ــهُ 
َّ
ــمُ الل ک ــت: »إِنَّ رَبَّ ــراف اس ــه أع ــوره مبارک ــه 54 س ــات آی ــن آی ــی از ای ــت. یک ــده ‌اس ــاره ش اش

ــامٍ ...« )الأعــراف: 54(. همچنیــن آیــات دیگــری بــا  يَّ
َ
ةِ أ  فــىِ سِــتَّ

َ
رْض

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال ــقَ السَّ

َ
ل

َ
ــذِى خ

َّ
ال

ــام« در ســوره‌های دیگــر قــرآن ذکــر  يَّ
َ
ةِ أ  فــي‏ سِــتَّ

َ
رْض

َ ْ
ــماواتِ وَ ال ــقَ السَّ

َ
ل

َ
ــذي خ

َّ
قــدر مشــترک »ال

شــده‌ اســت کــه عبارتنــد از: )یونــس: 3؛ هــود: 7؛ الفرقــان: 59؛الســجده: 4؛ ق: 38؛ الحدیــد: 4(. 

ــر  ــن و ه ــمان و زمی ــش آس ــد آفرین ــه خداون ــد ک ــان می‌ده ــات نش ــه آی ــه مجموع ــی ب نگاه

آنچــه را کــه بیــن ایــن دو وجــود دارد بــه »شــش روز« تحدیــد کــرده اســت. بــا توجــه بــه ســبک 

ــا  ــا تمســک بــه حدیــث و گاهــی ب قــرآن در طــرح موضوعــات بــه صــورت کلــی، مفســران گاه ب

ــته‌اند. ــور داش ــات مذک ــیر آی ــعی در تفس ــاد س اجته

ــا مــرور تفاســیر ذیــل آیــات نامبــرده از صــدر اســام تاکنــون ســوالات زیــادی در این‌بــاره   ب

بــه ذهــن متبــادر می‌شــود کــه شــاید مهم‌تریــن آن‌هــا چگونگــی وصــف خلقــت آســمان و زمیــن 

در شــش روز اســت و ایــن در‌حالــی اســت کــه شــواهد و یافته‌هــای علمــی مــدت زمــان آفرینــش 

ــگ،  ــد؟ )ر ک: هاوکین ــی می‌دان ــی طولان ــادی و بس ــالیان متم ــن را س ــمان و زمی ــاد آس و ایج

1389ش، 30(.

 مقالــه پیــش‌رو می‌کوشــد تــا بــا شناســایی اخبــار و احادیــث تفســیری فریقیــن در ایــن بــاب، 

ــارت  ــح عب ــن مصــداق صحی ــت موضــوع و تعییی ــازد. اهمی ــر درســت دســت ی ــش تعبی ــه گزین ب

ــامٍ« همــواره محققــان را بــر آن داشــته اســت کــه در این‌بــاره بــه بحــث و بررســی بپردازنــد  يَّ
َ
ةِ أ »سِــتَّ

ــات،  ــن آی ــل ای ــران در ذی ــیاری از مفس ــد. بس ــر در‌آورن ــته تحری ــه رش ــاره ب ــی را در این‌ب و مطالب

ــیر‌نمونه  ــزان و تفس ــیر ‌المی ــه تفس ــوان ب ــه می‌ت ــه از آن جمل ــد ک ــه کرده‌ان ــی ارائ ــث مفصل مباح

ــد.  اشــاره کــرد کــه در ذیــل آیــات مذکــور بحــث مفصلــی را مطــرح کرده‌ان

ــت و  ــا خوش‌نی ــه؛ غلامرض ــده‌ از جمل ــام ش ــی انج ــوع پژوهش‌های ــن موض ــن در ای همچنی

ةِ  ــتَّ ــی »سِ ــی تطبیق ــوان »بررس ــت عن ــود تح ــه خ ــتان 1396ش( در مقال ــز و زمس ــکاران )پایی هم

ةِ  ــتَّ ــارت »سِ ــیر عب ــاره تفس ــن درب ــرات فریقی ــی نظ ــی تطبیق ــه بررس ــن« ب ــدگاه فریقی ــامٍ« در دی يَّ
َ
أ

ــوان از  ــن می‌ت ــد. همچنی ــی نکرده‌ان ــیر را بررس ــل تفاس ــث وارده ذی ــد و احادی ــامٍ« پرداخته‌ان يَّ
َ
أ

»مقالــه آفرینــش شــش روزه و حرکــت جوهــری« )مصطفــوی، 1392ش، 91-98( نــام بــرد کــه 

در آن بــه بررســی نظریــه ملاصــدرا و ذکــر نظریــات مفســران فریقیــن پرداختــه اســت. در ایــن اثــر 

نویســنده بیشــتر ســعی داشــته خلقــت شــش روزه را بــر نظریــه حرکــت جوهــری ملاصــدرا منطبــق 

ســازد. 
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ــت  ــه‌ای اس ــت مقال ــده‌ اس ــه ش ــأله پرداخت ــن مس ــه ای ــن آن ب ــه در ضم ــی ک ــر از مقالات یکی‌دیگ

ــری، 1383ش، 18(.  ــد کلانت ــدگاه قــرآن« )مفی ــی از دی ــت زمین‌شناس ــوان: »اهمی ــت ‌عن تح

نگارنــده ایــن مقالــه بیشــتر از هــر مســأله دیگــری مباحــث زمین‌شناســی و بــه طــور کل، زمیــن 

ــه  ــش ب ــدف پژوه ــب ه ــه تناس ــه ب ــی از مقال ــط در بخش ــرار داده و فق ــود ق ــش خ ــور پژوه را مح

ــن  ــث وارده در ای ــی احادی ــن بررس ــر ضم ــتار حاض ــت. جس ــه اس ــامٍ« پرداخت يَّ
َ
ةِ أ ــتَّ ــوع »سِ موض

بــاب، ســعی در پیرایــش تفســیر از احادیــث موضــوع در ذیــل آیــه شــریفه داشــته و پــس از آن بــا 

ــت. ــده اس ــر را برگزی ــن تعبی ــه، نزدیک‌تری ــود در آی ــن موج ــه قرای ــه ب مراجع

امٍ« يَّ
َ
ةِ أ 2. دیدگاه‌ها و تفاسیر وارده در باب تفسیر »سِتَّ

ــامٍ« در طــول تاریــخ دیدگاه‌هــا و تفاســیر متعــدد  يَّ
َ
ةِ أ مفســران فریقیــن دربــاره تفســیر عبــارت »سِــتَّ

و گاه متضــادی ارائــه کرده‌انــد کــه عمــده آن‌هــا در ادامــه بــه اختصــار خواهــد آمــد. گفتنــی اســت 

چــون رســالت ایــن مقالــه نقــد همــه دیدگاه‌هــا نبــوده؛ در ایــن جســتار ســعی بــر آن اســت کــه 

بــه بررســی احادیــث ســته‌ایام، بــه ایــام هفتــه و روزهــای دنیایــی پرداختــه شــود. بنابرایــن؛ از نقــد 

ــه نقــد مجمــل و گــذرا بســنده می‌شــود. مفصــل همــه نظریه‌هــا صرف‌نظــر کــرده و تنهــا ب

امٍ« از اشارات قرآنی و امور غیبی است يَّ
َ
ةِ أ 2-1. »سِتَّ

 برخــی از مفســران بــر ایــن باورنــد کــه عبــارت مذکــور از اشــاره‌های قرآنــی و غیبــی قــرآن اســت 

کــه خداونــد کســی را بــر آن شــاهد نگرفتــه، بنابرایــن هــر نــوع تفســیری در ایــن زمینــه جــز حــدس 

ــه  ــدرت واســعه و ب ــان یگانگــی، عظمــت، ق ــر آن بی ــا هــدف ذک ــد باشــد و تنه و گمــان نمی‌توان

ــانی  ــال انس ــوغ و کم ــرای بل ــتری ب ــا بس ــت و تنه ــود اس ــب الوج ــود واج ــات وج ــی اثب ــور کل ط

اســت نــه طــرح مســائل علمــی. پــس بــرای پیشــگیری از افتــادن بــه ورطــه حــدس در آیــات الهــی 

بایــد از تفســیر آن پرهیــز کــرد )عــزت دروزه، 1383ش، 2: 249؛ ســید بــن قطــب، 1412ق، 3: 

.)1297

ــامٍ«  يَّ
َ
ةِ أ اگرچــه در مســئله اثبــات وجــود واجب‌الوجــود و صفــات او می‌تــوان از عبــارت »سِــتَّ

ــده  ــه دی ــق آی ــی دقی ــح و علم ــیر صحی ــرای تفس ــاش ب ــرای ت ــم ب ــی ه ــا منع ــود، ام ــتفاده نم اس

ــه  ــت. ب ــن اس ــر از ای ــزی غی ــم چی ــخان در عل ــیره راس ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای نمی‌ش

عنــوان مثــال مســأله رتــق و فتــق آســمان و زمیــن نیــز از مــواردی اســت کــه وضعیتــی شــبیه بــه 

ــامٍ« دارد، زیــرا از امــور آغــاز خلقــت اســت و بــه تعبیــر ایــن مفســران، خــدا شــاهدی بــر  يَّ
َ
ةِ أ »سِــتَّ

ــه  ــه اول نهج‌البلاغ ــی )ع( در خطب ــرت عل ــه حض ــم ک ــا می‌بینی ــت. ام ــه اس ــا نگرفت ــام آن‌ه انج
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بــه تفســیر و توضیــح در این‌بــاره پرداختــه اســت. ایــن عمــل ایشــان خــود بــه نوعــی جــواز بــرای 

ــد. ــارات می‌باش ــل اش ــن قبی ــح ای ــیر صحی ــه تفس ــت‌یابی ب ــرای دس ــاش ب ت

امٍ« شش ساعت از شش روز از روزهای طولانی دنیا يَّ
َ
ةِ أ 2-2. »سِتَّ

ــه در  ــته‌اند ک ــارت داش ــن عب ــاذ از ای ــیری ش ــران، تفس ــر از مفس ــن دو نف ــیر فریقی ــان تفاس  در می

ــت  ــل اس ــه محتم ــت ک ــده اس ــیر آم ــن دو تفس ــود. در ای ــده نمی‌ش ــر دی ــیر دیگ ــک از تفاس هیچ‌ی

ــامٍ«: شــش ســاعت از شــش روز از روزهــای طولانــی دنیــا باشــد )ســورآبادی،  يَّ
َ
ةِ أ منظــور از »سِــتَّ

1380ش، 2: 755؛ ســمرقندی، بی‌تــا، 1: 521(. 

ــان شــده،  ــول بی ــدارد. در ق ــان دیگــر مفســران رواج ن ــوده و در می ــان شــده، شــاذ ب تفســیر بی

 
ً
مفســر بــرای اثبــات مدعــای خــود هیــچ دلیــل لغــوی یــا روایــی و ... نقــل نکــرده اســت و صرفــا

بــر اســاس حــدس و گمــان شــخصی اســت و خــود مفســران هــم آن را بــه صــورت احتمالــی بیــان 

کرده‌انــد.

ینش شش عالم در شش زمان محدود از ماوراء ماده امٍ« آفر يَّ
َ
ةِ أ 2-3. »سِتَّ

ـــل و  ـــذر از تنزی ـــا گ ـــته و ب ـــارت داش ـــن عب ـــیر ای ـــه تفس ـــی ب ـــی عرفان ـــرین نگاه ـــی از مفس برخ

ـــته‌اند.  ـــث داش ـــورد بح ـــه م ـــژه‌ای از آی ـــیر وی ـــده و تفس ـــل وارد ش ـــه تأوی ـــه عرص ـــات ب ـــر آی ظاه

ـــه  ـــت. البت ـــنی اس ـــدود و روش ـــن، مح ـــان معی ـــی زم ـــه معن ـــوم؛ ب ـــت: »ی ـــده ‌اس ـــه آم ـــان ک همچن

ـــدود  ـــت مح ـــن اس ـــرد. ممک ـــورت می‌گی ـــع ص ـــار وقای ـــه اعتب ـــان ب ـــودن زم ـــدود ب ـــن و مح معی

ـــدود  ـــان مح ـــش زم ـــم، در ش ـــش عوال ـــدن آفرین ـــار واقع‌ش ـــه اعتب ـــت ب ـــش وق ـــه ش ـــان ب ـــودن زم ب

ـــه  ـــوت ک ـــم ملک ـــل. دوم: عال ـــد عق ـــت، مانن ـــوت اس ـــاورای ملک ـــه م ـــر ک ـــم ام ـــد؛ اول: عال باش

مـــاورای مـــاده اســـت، همچـــون ملائکـــه. ســـوم: عالـــم انســـان کـــه مرکـــب از روح و مـــاده 

ـــجار و  ـــات از اش ـــم نبات ـــم: عال ـــده. پنج ـــرّی و پرن ـــری، ب ـــات بح ـــم حیوان ـــارم: عال ـــت. چه اس

ـــم  ـــش عوال ـــن ش ـــد و ای ـــم باش ـــادون عوال ـــه م ـــادات ک ـــم جم ـــم: عال ـــف. شش ـــای مختل گیاه‌ه

ـــم  ـــق و تنظی ـــوده خل ـــی ب ـــه مقتض ـــی ک ـــدود و معین ـــان مح ـــدام در زم ـــج هرک ـــب و تدری ـــه ترتی ب

شـــده ‌اســـت و علـــم تفصیلـــی آن‌هـــا از هـــر جهـــت مخصـــوص پـــروردگار متعـــال اســـت و 

ـــن  ـــوی، 1380ش، 10: 379(. ای ـــت )مصطف ـــن نیس ـــن ممک ـــش از ای ـــرح بی ـــث و ش ـــکان بح ام

ـــعاده )1372ش،  ـــان الس ـــی )1422ق، 1: 237( و بی ـــیر ابن‌عرب ـــن در تفس ـــیر همچنی ـــوع تفس ن

ـــر  ـــی، ذک ـــی و روای ـــد قرآن ـــه و مؤی ـــچ قرین ـــدون هی ـــدگاه ب ـــن دی ـــه ای ـــت. البت ـــده اس 5: 312( آم

ـــت. ـــده اس گردی
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امٍ« شش دوره و برهه از زمان يَّ
َ
ةِ أ 2-4. »سِتَّ

ــد  ــان )دوره( در نظــر گرفته‌ان ــی از زم ــدار معین ــای مق ــه معن ــوم را ب برخــی از مفســران )شــیعه( ی

 همیــن شــب و روز دنیایــی و معهــود ذهــن مــا کــه حاصــل 
ً
و گفته‌انــد کــه منظــور از یــوم لزومــا

یکبــار گــردش زمیــن بــه دور خــود و فاصلــه میــان طلــوع خورشــید تــا غــروب آن نیســت، زیــرا 

روز، خــود ظــرف مقــداری از زمــان اســت. بــه عنــوان نمونــه روز بــرای ســاکنان زمیــن بــا روز در 

قمــر کــه برابــر بیســت و نــه روز و نصــف اســت متفــاوت اســت. پــس کلمــه »یــوم« بــه معنــای 

برهــه‌ای از زمــان و دوره طولانــی، اســتعمالی شــایع دارد )طباطبایــی، 1374ش، 1: 150(. البتــه 

بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن نظریــه بــه صحــت نزدیکتــر باشــد کــه در جــای خــود شــواهد لازم در 

ــد شــد. ــان خواه ــرآن بی ــذاری ب صحه‌گ

امٍ« شش روز از روزهای دنیا يَّ
َ
ةِ أ 2-5. »سِتَّ

ــام؛  ــور از ای ــه منظ ــد ک ــی گفته‌ان ــارت قرآن ــن عب ــیر ای ــران در تفس ــی از مفس ــل توجه ــداد قاب تع

ــم، 1419ق، 5: 147؛  ــن ابی‌حات ــت )اب ــن ماس ــود ذه ــی و معه ــاه دنیای ــبانه روز کوت ــن ش همی

ــیوطی،  ــاوی، 1418ق، 3: 16؛ س ــری، 1407ق، 1: 30؛ بیض ــری، 1412ق، 7: 174؛ زمخش طب

ــن  ــل ای ــری ذی ــم و طب ــد ابن‌ابی‌حات ــران مانن ــی از مفس ــان برخ ــن می 1406ق، 1: 160(. در ای

عبــارت ضمــن آوردن احادیثــی کــه در اثنــای بحــث مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد، آغــاز خلقــت 

ــری، 1412ق، 8: 148(.  ــد )طب ــه می‌دان ــای هفت ــی از روزه ــا یک ــادف ب را مص

ــش آن  ــن و چرخ ــی زمی ــت وضع ــول حرک ــب و روز، معل ــش ش ــه پیدای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــید  ــه خورش ــه رو ب ــن ک ــی از زمی ــت )نیم ــید اس ــه خورش ــبت ب ــت آن نس ــود و موقعی ــه دور خ ب

قــرار‌ می‌گیــرد روز و نیــم دیگــر آن شــب اســت( و از طرفــی در آغــاز آفرینــش و قبــل از خلقــت 

 روز و شــب بــه معنــای کنونــی آن، دور از ذهــن اســت. تأمــل 
ً
خورشــید و ســتارگان و زمیــن طبیعتــا

ــار و احادیــث، موضــوع اصلــی جســتار حاضــر اســت. در مضمــون ایــن اخب

امٍ« يَّ
َ
ةِ أ 3. بررسی سندی احادیث وارده در باب تفسیر »سِتَّ

بــا بررســی کتــب حدیثــی فریقیــن و تفاســیر موجــود، در تفســیر آیــه شــریفه احادیثــی هســت کــه 

ــواده  ــکیل خان ــت تش ــه جه ــم ب ــندی و ه ــی س ــت بررس ــم به‌جه ــا ه ــر آن‌ه ــد ذک ــر می‌رس به‌نظ

حدیثــی بــرای پی‌بــردن بــه صحــت و ســقم یــا رد آن‌هــا مفیــد‌ اثــر باشــد. شایســته ذکــر اســت کــه 

چــون بعضــی از احادیــث بــه صــورت مشــترک در منابــع فریقیــن آمــده اســت لــذا؛ از بیــان آن‌هــا 

بــه صــورت تفکیکــی در منابــع ایشــان صرف‌نظــر می‌شــود. ایــن احادیــث عباتنــد از: 
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3-1. روایت اول 

ــمُ 
َ
ــي الحَك نِ

َ
ث

َّ
ــمٍ، حَد ــي حَكِي ــنُ أبِ  بْ

ُ
ــد ــا يَزِي ن

َ
 مِصْــرَ، ث

ُ
ــل ، نَزِي ــنانٍ البَصْــرِيُّ ــنُ سِ  بْ

ُ
ــد ــا يَزِي ن

َ
ث

َّ
»حَد

رض وَ مَــا بَيْنَهُمَــا يَــوْم 
ْ

ــقِ السَــمَاواتِ وَ ال
ْ
ل

َ
خ

َ
أ

َ
ــهَ بَد

ّ
: إنَّ الل

ُ
ــول

ُ
: سَــمِعْتُ‏ مُجَاهِــدٍ، يَق

َ
بْــنُ أبــانَ، قــال

ــي ســاعة مِنهــا  ــق فِ
َ
ل

َ
خ

َ
ــاعَات، ف ــاث سَ

َ
ــي ث ــومُ الجُمعــةِ فِ ــرْشِ ي عَ

ْ
ــى ال

َ
ــتَو‏ى عَل ــمَّ اسْ

ُ
حَــد، ث

ْ
ال

ة...«؛ و از عکرمــه کــه گفــت: 
َ
مَســأل

ْ
عــاء وَ ال

ُ
ــي الد ــم ف ــى رَبِهِ ــاس إل ــبُ النَ

َ
ــمُوس کــيْ يَرغ

ُ
الش

راســتى خــدا آفرينــش آســمان‌ها و زميــن و هرچــه ميانشــان‌ اســت روز يکشــنبه آغــاز نمــود، ســپس 

ــا  ــد ت ــر عــرش اســتوار شــد در ســه ســاعت و در يــک ســاعتش خورشــيدها را آفري روز جمعــه ب

ــم، 1419ق، 5:  ــن ابی‌حات ــود )اب ــروردگار خ ــألت از درگاه پ ــا و مس ــه دع ــد ب ــت کنن ــردم رغب م

1498؛ مجلســی، 1403ق، ‏54: 207(.

ــاره خبــر حاضــر آن اســت کــه ایــن خبــر مســتند بــه  اولیــن و یکــی از مهمتریــن نــکات درب

معصــوم )ع( نبــوده و در دســته احادیــث ضعیــف و مقطــوع طبقه‌بنــدی می‌شــود؛ بنابرایــن 

نمی‌توانــد محــل اســتناد و ارجــاع قــرار بگیــرد. از ســوی دیگــر عکرمــه مــولای ابن‌عبــاس از طبقــه 

دوم راویــان بــوده )ذهبــی، 1405ق، 41( و جمهــور علمــای رجالــی فریقیــن بــر جــرح وی اتفــاق 

ــوزی،  ــد )ابن‌ج ــه می‌دان ــر ثق ــث و غی ــف الحدی ــه را ضعی ــل، عکرم ــد. احمدبن‌حنب ــر دارن نظ

ــاد، 1413ق، 1: 130(.  ــدارد )ابن‌عم ــات او ن ــه روای ــی ب ــز اعتنای ــک نی 1422ق، 1: 158(. مال

ــه تنهــا عکرمــه را موجــب مدحــی ندانســته بلکــه ســزاوار ضــد آن  ــز ن علمــای رجالــی شــیعه نی

شــمرده‌اند. مهمتریــن خــرده‌ای کــه بــر عکرمــه گرفته‌انــد، تعلــق وی بــه مذهــب خــوارج اســت. 

ــری  ــری، اباحی‌گ ــذب، خارجی‌گ ــه ک ــه را ب ــه، عکرم ــات عام ــه روای ــتناد ب ــا اس ــیعه ب ــای ش علم

ــا، 3: 272؛  ــی، بی‌ت ــد )بیاض ــم کرده‌ان ــت )ع( مته ــل بی ــی )ع( و اه ــرت عل ــا حض ــاد ب و عن

ــی، 1412ق، 1: 59(. ــی، 1409ق، 12: 177؛ میلان ــوی خوی موس

البتــه بعضــی دیگــر هــم نظــر بــه تعدیــل و توثیــق عکرمــه دارنــد و او را قابــل اعتمــاد می‌داننــد. 

شــایان توجــه اســت کــه در اختــاف جــرح و تعدیــل راویــان، نظــر مشــهور فریقیــن ایــن ‌اســت 

کــه نتیجــه، تابــع اخــس مقدمــات بــوده و جــرح بــر تعدیــل مقــدم می‌باشــد )مــؤدب، 1391ش، 

97( لــذا بــا توجــه بــه جــرح عکرمــه، حدیــث فــوق بــه لحــاظ ســندی دارای مشــکلاتی اســت.

3-2. روایت دوم 

ــن  ــرِ، عَ
َ

ــي بَش ــن أب  عَ
َ
ــة ــو عَوَانَ بُ

َ
ــا أ ن

َ
ــال: ث ــالِ‏، ق مِنْهَ

ْ
ــنُ ال  بْ

ِ
ــاج حَجَّ

ْ
ــا ال ن

َ
ــال: ث ــى، ق ــا المَثن ن

َ
ث

َّ
»حَد

ــاء، وَ کانَ  مَ
ْ
ــنَ ال  مِ

َ
رَض

ْ
ــتَ ال لق

َ
ــواءَ، وَ خ هَ

ْ
ــاءَ وَ ال مَ

ْ
 وَ ال

َ
ــرش عَ

ْ
ل
َ
ــق: ا

ْ
ل

َ
خ

ْ
ء َال

َ
ــد ــال: بَ ــدِ، ق مُجَاهِ

ــومُ  ــي يَ لــق فِ
َ

خ
ْ
مِيــس، وَ جَمــعُ ال

َ
خ

ْ
ــاء وَ ال ربعَ

ْ
ــاء وَ ال لاث

َ
ثنَيــن وَ الث

ْ
حَــد وَ ال

ْ
ــومَ ال ــقَ يَ ل

َ
خ

ْ
ءَ ال

َ
ــد بَ
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ون«؛ 
ُ

ــد عِ
َ
ــا ت ــام کألــفِ ســنَة مِمّ ــن الِســتَة َالأيَ ــوْم مِ ــومُ السَــبْت، وَ يَ ــود يُ هــودتِ اليَهُ

َ
ــة، و ت الجُمعَ

مجاهــد گفــت: آغــاز کــرد خــدا بــه آفريــدن عــرش و آب و هــوا و زميــن را از آب آفريــد و آغــاز 

آفرينــش روز يکشــنبه بــود و روز جمعــه آفرينــش فراهــم شــد، و يهــود روز شــنبه روش يهــودى بــه 

خــود گيرنــد و يــک روز از ايــن شــش روز چــون هــزار ســال اســت کــه شــما شــماره کنيــد )طبــری، 

1412ق، 8: 147؛ ســیوطی، 1404ق، 3: 91؛ طوســی، بی‌تــا، 4: 421(.

ــق  ــه طری ــت ک ــن اس ــه ای ــوط ب ــیعه من ــای ش ــر علم ــن، از نظ ــه و تابعی ــوال صحاب ــار اق اعتب

صحیــح داشــته باشــد، متضمــن قــول یــا فعــل و تقریــر معصــوم )ع( و راوی در زمــره افــراد موثــق 

باشــد. هــرگاه ایــن شــرایط ثابــت شــود؛ اعتمــاد بــه اقــوال صحابــه و ... جایــز اســت. امــا چنانچــه 

ایــن شــروط را نداشــته باشــد؛ تنهــا رأی و نظــر شــخصی صحابــه اســت و جــزو روایــات موقــوف 

ــه  ــی، 1413ق، 343(. اگرچ ــدارد )عامل ــی ن ــه حجیت ــود ک ــد ب ــف خواه ــث ضعی ــام حدی و اقس

ــر  ــد خب ــل، مانن ــن نق ــا در ای ــتند، ام ــه هس ــنت ثق ــون اهل‌س ــر رجالی ــث از نظ ــن حدی ــان ای راوی

قبلــی و نقــدی کــه بــر آن در خصــوص عکرمــه ذکــر گردیــد؛ چــون از قــول مجاهــد بیــان شــده 

و مســتند بــه کلام نبــوی )ص( یــا ســخن معصــوم )ع( نیســت و بــه عبارتــی مرســل اســت، پــس 

بــا اجتهــاد شــخص ایشــان تفســیر شــده و ایــن اجتهــاد مســتند بــه قرینــه و شــاهدی نیســت، لــذا 

نمی‌توانــد بــه طــور مســتقل مــورد اســتناد قــرار گیــرد و ایــن برداشــت را بــه عنــوان تفســیر صحیــح 

و کامــل بــرای آیــه شــریفه در نظــر گرفــت.

3-3. روایت سوم 

ــنَ يُونُــسَ و   بْ
ِ

نَــي سُــرَيْج
َ
ث

َّ
در روایتــی بــه نقــل از ابوهریــره از پیامبراکــرم )ص( آمــده اســت: »حَد

 
َ

 أخبَرَنــي إِسْــمَعِيل
ٍ

ــاجُ‏ بْــنُ‏ مُحَمَــدِ قــال قــال ابْــنُ جُرَيْــج نَــا حَجَّ
َ
ث

َّ
ــهِ قــالا حَد

ّ
 الل

ُ
هــارُون بْــنُ عَبــد

ــرَةَ قــال  ــي‏ هُرَيْ بِ
َ
 عَــنْ‏ أ

َ
مَة

َ
مِ‏ سَــل

ُ
ــ‏ى أ

َ
ــنِ‏ رافــع مَوْل ــه‏ِ بْ

َّ
ــدِ الل ــنُ خالــد عَــنْ‏ عَبْ ــوبَ بْ يُّ

َ
ــنُ أميــة عَــنْ‏ أ بْ

ــوم   يَ
َ
ــة ربَ  التُّ

َّ
ــل ــزَّ وَ جَ ــهَ عَ

ّ
ــقَ الل

َ
ل

َ
: »خ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــدِي ف مَ بِيَ

َّ
ــل ــهِ وَ سَ يْ

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
ــه‏ِ صَل

َّ
‏ الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
ــذ

َ
خ

َ
أ

ــقَ المَکــرُوهُ يَــوم 
َ
ل

َ
ــجَرَ يَــوم الِثنَيــنِ، وَ خ

َّ
ــقَ الش

َ
ل

َ
ــقَ الجِبَــال فيهــا يَــوم الأحَــد، وَ خ

َ
ل

َ
ــبت، وَ خ السَّ

 
َ

ــد ــقَ آدم بَع
َ
ل

َ
ــس، وَ خ مِي

َ
ــوم الخ وَابّ يَ

ّ
ــد ــا ال  فيه

َّ
ــث ــاء، وَ بَ ــوم الأربَع ــور يَ ــقَ النُّ

َ
ل

َ
ــاء، وَ خ لاث

َّ
الث

لــق، فــي آخــرِ ســاعَة مِــن ســاعاتِ الجُمعَــة فيمــا بَيــنَ العَصــرِ إلــى 
َ

العَصــرِ يَــوم الجُمعَــة آخِــرَ الخ

ــی، 1364ش،  ــوزی، 1422ق، 1: 52؛ قرطب ــم، 1419ق، 12: 366؛ ابن‌ج ــن ابی‌حات ــل« )اب ي
َ
الل

6: 384(؛ اب‌ىهريــره گفــت: پيغمبــر دســتم را گرفــت و فرمــود: خــدا خــاک را روز شــنبه آفريــد، 

ــنبه و  ــور را روز چهارش ــنبه، ن ــد را روز سه‌ش ــنبه، ب ــت را روز دوش ــنبه، درخ ــا را روز يکش و کوه‌ه

ــواران را روز پنجشــنبه در زميــن پراکنــد و آدم را عصــر روز جمعــه آفريــد.  جان
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در تفسیر زاد المسیر روایاتی در این زمینه موجود است که عبارتند ‌از: 

ــبْتِ« )روز شــنبه(: روایــت بــالا کــه ابوهریــره و ســلم بيــدی از رســول اکــرم )ص(  اول: »يَــوْم‏َ السَّ

نقــل نموده‌انــد در کتــاب صحیــح مســلم آمــده اســت )نیشــابوری، 1416ق، 278؛ ابن‌جــوزی، 

1422ق، 2: 127؛ بیهقــی، 1419ق، 9: 3(. همچنیــن احمدبــن حنبــل و نســایی بــا همیــن 

ــقَ 
َ
ل

َ
ــذِى خ

َّ
ــهُ ال

َّ
کــمُ الل عبــارت از ابوهریــره نقــل کرده‌انــد روایــت نســایی این‌طــور اســت: »إِنَّ رَبَّ

عَــرْشِ یــوم الســابع« )احمــد بــن حنبــل، 
ْ
ــمَّ اسْــتَوَ‏ى عَلــىَ ال

ُ
ــامٍ ث يَّ

َ
ةِ أ  فــىِ سِــتَّ

َ
رْض

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال السَّ

1416 ق، 2: 327(.

ــاک، وَ  حّ
َّ

ــب، وَ الض م، وَ کع
ّ

ــا ــنِ سَ ــهِ ب
ّ
الل

ُ
 عبد

َ
ــال ــنبه(: »ق ــدِ« )روز یکش حَ

َ ْ
ــوْم‏ُ ال دوم: »يَ

ــوراة« )ابــن جــوزی، 1422ق، 2: 127(.  التَّ
َ

 أهــل
ُ

ــوُل
َ

بَــريّ، وَ بِــه يق
َّ

مُجاهِــد، وَ اختــاره ابــنِ جريــرِ الط

ول أهل الإنجيل«.
ُ

نَيْنِ« )روز دوشنبه(: »قاله ابنِ إسحاق، و بِهذا يَق
ْ
ث ِ

ْ
سوم: »يَوْم‏َ ال

لــق يَــومُ 
َ

أ بالخ
َ

بَــري بَــد
َ

حّــاک وَ مُجاهِــد وَ اختــاره الط
َ

ــه بِــن سَــام وَ کعــب وَ الض
ّ
ــال عَبدالل

َ
»وَ ق

ــل« )ابن‌جــوزی،  ــول أهــل الإنجي
ُ

ــه يَق ــن و بِ ــوم الإثنَي ــل يَ ــوراة، وَ قي ــول أهــل التَ
ُ

ــه يَق ــد وَ بِ الأحَ

1422ق، 2: 127(.

در حدیــث اول: ابوهریــره نخســتین راوی در اســام اســت کــه متهــم بــه دروغ‌گویــی اســت و 

بســیاری از صحابــه از جملــه عمــر، عثمــان و عایشــه بــه او لقــب کــذاب داده‌انــد )ر.ک: ذهبــی، 

ــکافی  ــر اس ــتادش ابوجعف ــل از اس ــه نق ــی، ب ــافعی معتزل ــد ش ــا، 2: 608(. ابن‌ابی‌الحدی بی‌ت

ــردم و  ــن م ــه دروغ‌گوتری ــید ک گاه باش ــود: آ ــه فرم ــده ک ــت ش ــی )ع( روای ــت: »از عل ــته اس نوش

ــد،  ــت« )ابن‌ابی‌الحدی ــی اس ــره‌ی دوس ــدا )ص( ابوهری ــول خ ــزد رس ــرد ن ــن ف ــا دروغ‌گوتری ی

1404ق، 4: 68؛ قمــی، 1389ق، 1: 179(.

ــغ  ــا بال ــود ام ــر اســام )ص( را درک کــرده ب ــور پیامب ــر چهارســال حض ــا آن‌کــه حداکث وی ب

بــر 5374 حدیــث از پیامبــر )ص( نقــل کــرده اســت. فراوانــی احادیثــی کــه از ابوهریــره روایــت 

ــود.  ــیت‌برانگیز ب ــامی حساس ــتین اس ــای نخس ــان دهه‌ه ــه از هم ــت ک ــری اس ــت ام ــده ‌اس ش

ــد  ــائب بن‌یزی ــد: »س ــنت می‌نویس ــی اهل‌س ــان رجال ــن عالم ــی، از بزرگ‌تری ــمس‌الدین ذهب ش

ــی و  ــرک می‌کن ــر )ص( را ت ــث از پیامب ــل حدی ــا نق ــت: ی ــره می‌گف ــه ابوهری ــه ب ــنید ک ــر ش از عم

ــا، 1:  ــری، بی‌ت ــم« )نص ــد می‌کن ــره( تبعی ــادری ابوهری ــرزمین م ــرزمین دوس )س ــه س ــو را ب ــا ت ی

ــه و آن را  ــاب گرفت ــل کت ــی از اه ــد: وی روایات ــاره او می‌گوی ــز درب ــقلانی نی ــر عس 73(. ابن‌حج

بــه پیامبــر )ص( و اصحــاب نســبت مــی‌داد )عســقلانی، 1415ق، ۴: ۲۰۲(. همچنیــن بخــاری و 

ــت،  ــار گرفته‌اس ــب الاحب ــث را از کع ــن حدی ــره ای ــه ابوهری ــد ک ــر گفته‌ان ــده‌ای دیگ ــر و ع ابن‌کثی

زیــرا ایــن حدیــث بــا نــص قــرآن ســازگار نیســت، چــرا کــه در قــرآن آمــده اســت کــه خــدا آســمان 
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و زمیــن را در شــش روز آفریــده اســت. بــه طــور کلــی ائمــه حدیــث بــر ایــن امــر اذعــان داشــته‌اند 

ــار اخــذ کــرده اســت )رک:  ــره آن را از کعب‌الاحب ــوده و ابوهری ــن حدیــث از اســرائیلیات ب کــه ای

ــاری، 1388ش، ۲: ۱۶(. ــر، 1992م، 2: 531؛ بخ ــن کثی اب

ــب  ــه کع ــروف ب ــری مع ــع حمی ــحاق‌کعب‌بن مات ــوق، ابواس ــث ف ــان احادی ــر راوی از دیگ

الاحبــار از دانشــمندان یهــودی و مشــهور در نقــل و ترویــج اســرائیلیات اســت. ایــن یهــودی بــه 

ــه از جملــه ابوهریــره توانســت بیشــترین نقــش را در  ــه کمــک برخــی از صحاب ظاهــر مســلمان ب

نقــل و گســترش خرافــات و داســتان‌های دروغ و جعلــی داشــته ‌باشــد )رک: ابــن اثیــر، 2009م، 

ــی، 1393ش،  ــینی طهران ــا، 3: 489؛ حس ــی، بی‌ت ــقلانی، 1415ق، 5: 650؛ ذهب 1: 398؛ عس

18: 310(. یکــی ‌دیگــر از روات حدیــث بــالا، عبداللــه بــن ســام اســت کــه وی نیــز بــا تدلیــس، 

احادیــث زیــادی راجعــل نمــوده و اســرائیلیات فراوانــی را بــه متــون تفســیری مســلمانان وارد کنــد 

ــا، 4: 546(. ــی، بی‌ت ــی، 1998م، 3: 1663؛ ذهب ــا، 1: 4؛ اصفهان ــی، بی‌ت )زبرالربع

 

3-4. روایت چهارم 

بَا 
َ
 سَـــمِعْتُ أ

َ
ال

َ
بْـــنِ سِـــنَانٍ ق ـــهِ 

َّ
لل

َ
ا بْـــنِ يَحْيَ ىعَنِ اِبْـــنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْـــدِ  ـــدِ  »عَنْ مُحَمَّ

ـــرَّ 
َّ

لش
َ
ـــقَ ا

ُ
ل

ْ
حَـــدِ وَ مَـــا کانَ لِيَخ

َ ْ
ل

َ
يْرَيَ ـــوْمَ ا

َ
خ

ْ
ل
َ
ـــقَ ا

َ
ل

َ
ـــهَ خ

َّ
لل

َ
: إِنَّ ا

ُ
ول

ُ
مُيَ ق

َ
ـــا يْـــهِ السَّ

َ
ـــهِ عَل

َّ
لل

َ
عَبْـــدِ ا

ــاءِ وَ  ـ
َ
ث
َ
لا

َّ
لث

َ
ــوْمِ ا ــا فِييَ ـ هَـ

َ
وَات

ْ
ق
َ
ــقَ أ ـ

َ
ل

َ
ــنَ وَ خ رَضِيـ

َ ْ
ل

َ
ــقَ ا ـ

َ
ل

َ
نَيْنِ خ

ْ
ث ِ

ْ
ل

َ
حَدِ وَ ا

َ ْ
ل

َ
ــوْمِ ا ــرِ وَ فِيَيـ يْـ

َ
خ

ْ
ل
َ
 ا

َ
ــل بْـ

َ
ق

لِـــک 
َ
جُمُعَـــةِ وَ ذ

ْ
ل
َ
هَايَ ـــوْمَ ا

َ
وَات

ْ
ق
َ
ـــقَ أ

َ
ل

َ
مِيـــسِ وَ خ

َ
خ

ْ
ل
َ
رْبِعَاءِ وَيَ ـــوْمِ ا

َ ْ
ل

َ
ـــمَاوَاتِ فِييَ ـــوْمِ ا لسَّ

َ
ـــقَ ا

َ
ل

َ
خ

ـــی،  ـــامٍ« )کلین يّ
َ
ةِ أ ـــتَّ ـــي سِ ـــا فِ ـــا بَيْنَهُم  وَ م

َ
رْض

َ ْ
ل

َ
ـــماواتِ وَ ا لسَّ

َ
ـــقَ ا

َ
ل

َ
: خ

َّ
ـــل ـــزَّ وَ جَ ـــهِ عَ

َّ
لل

َ
 ا

ُ
ـــوْل

َ
ق

ــی  ــانى، 1415ق، 2: 203؛عروسـ ــض کاشـ ــی، 1416ق، 3: 12؛ فيـ 1407ق، 8: 148؛ بحرانـ

ــزی، 1415ق، 2: 337(. حویـ

لازم بــه ذکــر اســت کــه همــه راویــان ایــن حدیــث، ثقــه هســتند. حدیــث معنعــن بــوده امــا 

ــه لحــاظ ســندی جــز احادیــث  ــوان آن را ب ــا معصــوم، بعیــد اســت بت ــه جهــت اتصــال ســند ت ب

ضعیــف بــه حســاب آورد )رک: کشــی، 1409ق، 533؛ طوســی، 1409ق، 231؛ نجاشــی، 

ــر(. ــادی عش ــزء الح ــی، 1409ق، ج ــوی خوی 1408ق، 353؛ موس

ــد در  ــر واح ــت خب ــدم حجی ــد ع ــرح گردی ــابق، ط ــات س ــد روای ــه در نق ــور ک ــا همان‌ط ام

تفســیر و تکوینیــات، می‌توانــد یکــی از نقدهــا و ملاحظــات این‌گونــه روایــات باشــد. البتــه لازم 

بــه ذکــر اســت کــه حتــی اعتبــار ســند، علــت تامــه بــرای اعتبــار متــن نبــوده و نمی‌توانــد مانعــی 

بــرای بررســی درون متنــی حدیــث باشــد؛ بنابرایــن محتــوای حدیــث در ادامــه بحــث مــورد نقــد 

و بررســی قــرار خواهــد ‌گرفــت.
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3-5. روایت پنجم 

ـــى 
َّ
صَل بِـــيَّ  لنَّ

َ
تِ ا

َ
ت
َ
يَهُودَ أ

ْ
ل
َ
 ا نَّ

َ
أ ـــاسٍ:  عَبَّ عَنِ اِبْـــنِ  صححـــوه  یـــره 

َ
غ و  جریـــر  ابـــن  »رواهُ 

ــوْمَ  يَ ـ
َ

رْض
َ ْ
ل

َ
ــهُ ا ـ

َّ
لل

َ
ــقَ ا ـ

َ
ل

َ
 خ

َ
ـــال

َ
ق

َ
رْضِ ف

َ ْ
ل

َ
ــمَاوَاتِ وَ ا ـ لسَّ

َ
ــقِ ا ـ

ْ
ل

َ
تْهُ عَـــنْ خ

َ
ل
َ
ــأ سَـ

َ
ــهِ وَ آلِهِ ف يْـ

َ
ــهُ عَل ـ

َّ
لل

َ
ا

قَيَ ـــوْمَ 
َ
ل

َ
ـــاءِ وَ خ

َ
ث
َ
لا

َّ
لث

َ
 وَ مَـــا فِيهِـــنَّ مِـــنْ مَنَافِعَيَ ـــوْمَ ا

َ
جِبَـــال

ْ
ل
َ
ـــقَ ا

َ
ل

َ
نَيْـــنِ وَ خ

ْ
ث ِ

ْ
ل

َ
حَدِ وَ ا

َ ْ
ل

َ
ا

ــى:  ـ
َ
عَال

َ
 ت

َ
ــال ـ

َ
ق

َ
 ف

ٌ
ــة رْبَعَـ

َ
ــذِهِ أ هَـ

َ
ــرَابَ ف ـ

َ
خ

ْ
ل
َ
ــرَانَ وَ ا عُمْـ

ْ
ل
َ
ــنَ وَ ا ائِـ

َ
مَد

ْ
ل
َ
ــاءَ وَ ا مَـ

ْ
ل
َ
ــجَرَ وَ ا ـ

َّ
لش

َ
رْبِعَاءِ ا

َ ْ
ل

َ
ا

يّـــامٍ سَـــواءً 
َ
رْبَعَـــةِ أ

َ
وْلِـــهِ: فِـــي أ

َ
ـــى ق

َ
 فِـــي يَوْمَيْنِ إِل

َ
رْض

َ ْ
ل

َ
ـــقَ ا

َ
ل

َ
ـــذِي خ

َّ
ـــرُونَ بِال

ُ
تَکف

َ
کـــمْ ل  إِنَّ

َ
 أ

ْ
ـــل

ُ
ق

مَـــرَ وَ 
َ

ق
ْ
ل
َ
ـــمْسَ وَ ا

َّ
لش

َ
جُـــومَ وَ ا لنُّ

َ
جُمُعَةِ ا

ْ
ل
َ
قَيَ ـــوْمَ ا

َ
ل

َ
ـــمَاءَ وَ خ لسَّ

َ
مِيسِ ا

َ
خ

ْ
ل
َ
قَيَ ـــوْمَ ا

َ
ل

َ
لِلسّـــائِلِينَ وَ خ

 
َ

ـــال لجَْ
َ
ثِ ا

َ
ـــا

َّ
لث

َ
ـــذِهِ ا ـــنْ هَ ـــاعَةٍ مِ لِ سَ وَّ

َ
ـــي أ ـــقَ فِ

َ
ل

َ
خ

َ
ـــهُ ف ـــنَ مِنْ ـــاعَاتٍ بَقِي ثِ سَ

َ
ـــا

َ
ـــى ث

َ
 إِل

َ
ـــة ئِک

َ
مَلا

ْ
ل
َ
ا

ـــي  ـــهِ وَ فِ ـــعُ بِ
َ

ـــا يُنْتَف ـــيْءٍ مِمَّ
َ

 ش
ِّ

ـــى کل
َ
 عَل

َ
ـــة

َ
لْف

َ
ـــى ا

َ
ق

ْ
ل
َ
ـــةِ أ انِيَ

َّ
لث

َ
ـــي ا  وَ فِ

َ
ـــات ـــنْ مَ  مَ

ُ
ـــوت ـــنَ يَمُ حِي

ــرِ  ــي آخِـ ــا فِـ ــهُ مِنْهَـ رَجَـ
ْ

خ
َ
ــهُ وَ أ ـ

َ
ــجُودِ ل ـ مَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّ

َ
 وَ أ

َ
ة جَنَّ

ْ
ل
َ
ــکنَهُ ا سْـ

َ
ــقَ آدَمَ وَ أ ـ

َ
ل

َ
ــةِ خ ـ

َ
الِث

َّ
لث

َ
ا

ــتَ  صَبْـ
َ
 أ

ْ
ــد ـ

َ
ــوا ق ـ

ُ
ال

َ
عَرْشِ ق

ْ
ل
َ
ــى ا ـ

َ
ــتَوى عَل ــمَّ اِسْـ ـ

ُ
: ث

َ
ــال ـ

َ
 ق

ُ
د ا يَا مُحَمَّ

َ
ــا ذ ــمَّ مَـ ـ

ُ
يَهُودُ ث

ْ
ل
َ
تِا

َ
ال

َ
ــاعَةٍ ق سَـ

 وَ 
َ

ـــزَل نَ
َ
 ف

ً
ـــدِيدا

َ
 ش

ً
ـــا ب

َ
ض

َ
ـــهِ وَ آلِهِ غ يْ

َ
ـــهُ عَل

َّ
ـــى الل

َّ
ـــيُّ صَل بِ لنَّ

َ
ضِبَ ا

َ
غ

َ
ـــتَرَاحَ ف ـــمَّ اِسْ

ُ
ـــوا ث

ُ
ال

َ
ـــتَ ق مَمْ

ْ
ت
َ
ـــوْ أ

َ
ل

ـــرْ  اصْبِ
َ
ـــوبٍ `ف

ُ
غ

ُ
ـــنْ ل ـــنا مِ ـــا مَسَّ ـــامٍ وَ م يّ

َ
ةِ أ ـــتَّ ـــي سِ ـــا فِ ـــا بَيْنَهُم  وَ م

َ
رْض

َ ْ
ل

َ
ـــماواتِ وَ ا لسَّ

َ
ـــا ا نَ

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ـــد

َ
ق

َ
ل

ـــونَ«؛
ُ
ول

ُ
ـــا يَق ـــى م عَل

از ابن‌عبـــاس اســـت کـــه يهـــود نـــزد پيغمبـــر )ص( آمدنـــد و از خلـــق آســـمان‌ها و زميـــن 

پرســـيدند، فرمـــود: خـــدا زميـــن را روز يکشـــنبه و دوشـــنبه آفريـــد، کوه‌هـــا و منافـــع آن‌هـــا را 

ـــد  ـــن ش ـــد. اي ـــى را آفري ـــى و ويران ـــهرها و آبادان ـــت و آب و ش ـــنبه درخ ـــنبه، در چهارش ـــه ش روز س

ـــن را در  ـــد زمي ـــه آفري ـــه آن ک ـــد ب ـــما کافري ـــا ش ـــو آي ـــود: »بگ ـــى فرم ـــدای تعال ـــار روز و خ چه

ـــد  ـــمان را آفري ـــنبه آس ـــش‌کنان« روز پنجش ـــراى پرس ـــر ب ـــار روز براب ـــت- در چه ـــا گف دو روز-ت

ـــه در اول  ـــروب ک ـــه غ ـــاعت ب ـــه س ـــا س ـــته‌ها ت ـــاه و فرش ـــيد و م ـــران و خورش ـــه اخت و روز جمع

ســـاعت آن برگ‌هـــا را آفريـــد، هنگامـــى کـــه می‌ميـــرد هـــر کـــه مـــرده و در دوم آفـــت بـــراى 

ـــر او  ـــود ب ـــس را فرم ـــاى داد و ابلي ـــت ج ـــد و در بهش ـــوم آدم را آفري ـــد، و در س ـــودمند آفري ـــر س ه

ـــد؟  ـــد اى محمّ ـــه ش ـــپس چ ـــد: س ـــود گفتن ـــرآورد. يه ـــر او را ب ـــاعت آخ ـــد، و در س ـــجده کن س

ـــردى، و  ـــش می‌ک ـــر تمام ـــى اگ ـــت گفت ـــد درس ـــرش، گفتن ـــر ع ـــد ب ـــتوار ش ـــپس اس ـــود: س فرم

ـــه  ـــه ک ـــد »و البت ـــازل ش ـــه ن ـــن آي ـــختى و اي ـــد بس ـــم ش ـــد در خش ـــپس آرمي ـــد: س ـــان گفتن خودش

آفريديـــم آســـمان‌ها و زميـــن را و آنچـــه ميـــان آن‌هـــا اســـت در شـــش روز و هيـــچ خســـتگى 

بمـــا نرســـيد شـــکيبا بـــاش بـــر آنچـــه می‌گوينـــد« )مجلســـی، 1403ق، 54: 209؛ عروســـی 

ـــامی، 1414ق،  ـــمس ش ـــوش، 1429ق، 1: 209؛ ش ـــن حم ـــی ب ـــزی، 1415ق، 5: 116؛ مک حوی

3: 118(. مرســـل بـــودن ایـــن روایـــت، از اشـــکالات مهـــم و عمـــده آن می‌باشـــد. 
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3-6. روایت ششم 

رْضِيَ ــوْمَ 
َ ْ
ل

َ
ــقَ ا

ْ
ل

َ
 خ

َ
أ

َ
ــمَّ اِبْتَــد

ُ
ــانٍ ث

َ
ــمَاوَاتِ مِــنْ دُخ لسَّ

َ
ــهُ ا

َّ
لل

َ
ــقَ ا

َ
ل

َ
: خ

َ
ــال

َ
اسٍ ق »وَ عَنِ اِبْــنِ عَبَّ

ــمَّ 
ُ
 فِــي يَوْمَيْنِ ث

َ
رْض

َ ْ
ل

َ
ــقَ ا

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــرُونَ بِال

ُ
تَکف

َ
کــمْ ل  إِنَّ

َ
ــهُ: أ

ُ
وْل

َ
لِــک ق

َ
نَيْــنِ وَ ذ

ْ
ث ِ

ْ
ل

َ
حَدِ وَيَ ــوْمَ ا

َ ْ
ل

َ
ا

ــةِ  رْبَعَ
َ
ــي أ ــا فِ ه

َ
وات

ْ
ق
َ
ــا أ رَ فِيه

َّ
ــد

َ
ــهُ: وَ ق

ُ
وْل

َ
ــک ق لِ

َ
ذ

َ
رْبِعَاءِ ف

َ ْ
ل

َ
ــوْمِ ا اءِ وَيَ 

َ
ث
َ
لا

َّ
لث

َ
ــوْمِ ا ــا فِييَ  هَ

َ
وَات

ْ
ق
َ
ــا أ رَ فِيهَ

َّ
ــد

َ
ق

ــومِ وَ  جُ ــا بِالنُّ نَهَ ــمَکهَا وَ زَيَّ سَ
َ
ــيَ دُخانٌ ف ــماءِ وَ هِ لسَّ

َ
ــى ا

َ
ــتَوى إِل ــمَّ اِسْ

ُ
ــائِلِينَ `ث ــواءً لِلسّ ــامٍ سَ يّ

َ
أ

ــوْمِ  ــهِ فِييَ  ئِکتِ
َ
ــهِ وَ مَلا قِ

ْ
ل

َ
ــاءَ مِــنْ خ

َ
ــقَ فِيهَــا مَــا ش

َ
ل

َ
کهِمَــا وَ خ

َ
ل

َ
جْرَاهُمَــا فِــي ف

َ
مَــرِ وَ أ

َ
ق

ْ
ل
َ
ــمْسِ وَ ا

َّ
لش

َ
ا

 
ُ

ــوْل
َ
لِــک ق

َ
ذ

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ل
َ
قَ آدَمَيَ ــوْمَ ا

َ
ل

َ
جُمُعَــةِ وَ خ

ْ
ل
َ
 فِييَ ــوْمِ ا

َ
ة جَنَّ

ْ
ل
َ
قَ ا

َ
ل

َ
جُمُعَــةِ وَ خ

ْ
ل
َ
مِيسِ وَيَ ــوْمِ ا

َ
خ

ْ
ل
َ
ا

يَهُودُ يَ
ْ
ل
َ
مَتِ ا

َّ
عَظ

َ
ــبْتِ ف لسَّ

َ
ــيْءٍيَ وْمَ ا

َ
 ش

ُّ
يّــامٍ وَ سَــبَتَ کل

َ
ةِ أ  فِــي سِــتَّ

َ
رْض

َ ْ
ل

َ
ــماواتِ وَ ا لسَّ

َ
ــقَ ا

َ
ل

َ
ــهِ: خ

َّ
لل

َ
ا

 
ِّ

ــقَ کل
ْ
ل

َ
ــهِ خ  فِي

َ
أ

َ
ــد ــهُ اِبْتَ نَّ

َ
حَدِلِ 

َ ْ
ل

َ
ــوْمَ ا صَارَيَ ى لنَّ

َ
مَتِ ا

َّ
ــيْءٍ وَ عَظ

َ
 ش

ُّ
ــهِ کل ــبَتَ فِي هُ سَ نَّ

َ
ــبْتِلِ  لسَّ

َ
وْمَ ا

ــهُ  ةِ رَحْمَتَ جَنَّ
ْ
ل
َ
ــقَ فِي ا

َ
ل

َ
ــهِ وَ خ قِ

ْ
ل

َ
ــنْ خ ــهِ مِ  فِي

َ
ــرَغ

َ
ــهَ ف

َّ
لل

َ
نَّ ا

َ
ــةِلِ  جُمُعَ

ْ
ل
َ
ــلِمُونَيَ وْمَ ا مُسْ

ْ
ل
َ
ــمَ ا

َّ
ــيْءٍ وَ عَظ

َ
ش

ــوْبَ«؛
َ
رْضِ ت

َ ْ
ل

َ
ــي ا ــتْ فِ

َ
بِل

ُ
ــهِ ق رْضِ وَ فِي

َ ْ
ل

َ
ــى ا

َ
ةِ إِل جَنَّ

ْ
ل
َ
 مِنَ ا

َ
ــط ــهِ هَبَ ــهِ آدَمَ وَ فِي ــقَ فِي

َ
ل

َ
وَ خ

از ابــن عبــاس کــه گفــت: خــدا آســمان‌ها را از دود آفريــد، ســپس خلــق زميــن را آغــاز کــرد 

ــد  ــه آفري ــه‌آن ک ــويد ب ــر ش ــما کاف ــا ش ــول او »آي ــت ق ــنبه و اين‌اس ــنبه و روز دوش ــک ش در روز ي

زميــن را در دو روز« ســپس قوت‌هايــش مقــرّر کــرد در روز ســه شــنبه و چهارشــنبه و ايــن‌ اســت 

ــتوار  ــپس اس ــش‌کنان، س ــراى پرس ــر ب ــار روز براب ــش را در چه ــرد در آن اقوات ر ک
ّ

ــد ــش »و مق قول

ــاه و  ــيد و م ــران و خورش ــت به‌اخت ــت و آراس ــود، و آن را برافراش ــمان و آن دود ب ــوى آس ــد بس ش

ــته‌هايش را روز  ــش و فرش ــت از خلق ــه خواس ــا هرچ ــد در آن‌ه ــان، و آفري ــان در فلکش گرداندش

پنجشــنبه و روز جمعــه، و آفريــد بهشــت را روز جمعــه و آدم را روز جمعــه، و اين‌اســت قــول خــدا 

»آفريــد آســمان‌ها و زميــن را در شــش روز« و به‌پايــان رســيد و ثبــت کــرد همــه چيــز را در روز شــنبه.

ــارى روز  ــت و نص ــان ياف ــزى پاي ــر چي ــه در آن ه ــراى آن‌ک ــد ب ــزرگ دارن ــنبه را ب ــود روز ش يه

يک‌شــنبه را بــزرگ دارنــد بــراى آن‌کــه در آن خلــق هــر چيــزى آغــاز شــد، مســلمين روز جمعــه را 

بــزرگ دارنــد کــه خــدا از آفرينــش فراغــت يافــت، رحمتــش را در بهشــت آفريــد، آدم را آفريــد، در 

آن آدم از بهشــت به‌زميــن فــرود شــد، در آن بــود کــه در زميــن توبــه‌اش پذيرفتــه شــد و ايــن اســت 

ــت  ــن روای ــی، 1403ق، 54: 210(. ای ــیوطی، 1404ق، 5: 361؛ مجلس ــه )س ــر از هم بزرگ‌ت

تنهــا در منابــع مذکــور نقــل شــده و ســندی دیگــر بــرای آن یافــت نگردیــده اســت. 

3-7. روایت هفتم 
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
 ث

َ
حَد

َ ْ
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ــوْمٌ  ــهُ يَ ــاسُ إِنَّ لنَّ
َ
 ا

ُ
ــول

ُ
ــک يَق لِ

َ
ــاءِ وَ لِذ

َ
ث
َ
لا

َّ
لث

َ
ــوْمَ ا يَ 

َ
جِبَال

ْ
ل
َ
ــقَ ا

َ
ل

َ
ــنِ وَ خ نَيْ

ْ
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ْ
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ل
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َ
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ْ
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ل
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َ
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هَــوَامَّ وَ ا

ْ
ل
َ
ــبَاعَ وَ ا لسِّ

َ
ا

ــد  ــى آفري ــد و دوم ــد و احــدش نامي ــى روزى را آفري ــد تعال ــده اســت کــه خداون ــاس آم از ابن‌عب

اثنيــن ناميــد و ســوّمى و ثلثــاء ناميــد، چهارمــى و أربعــاء ناميــد و پنجمــى و خميــس ناميــد، خــدا 

ــد روز  ــردم گوين ــن رو م ــاء، و از اي ــا را روز ثلث ــد و کوه‌ه ــنبه آفري ــنبه و دوش ــن را روز يک‌ش زمي

ــش و  ــده و وح ــد و پرن ــاء آفري ــا را در أربع ــت و آبادی‌ه ــا و درخ ــاى نهره ــت، و ج ــنگينى اس س

ــش  ــنبه از آفرين ــه، روز ش ــد و آدم را روز جمع ــنبه آفري ــت را روز پنجش ــا و آف ــا و خزنده‌ه درنده‌ه

ــی، 1403ق، 56: 27(. ــیوطی، 1404ق، 5: 360؛ مجلس ــت )س ــت ياف فراغ

رِكِ‏ ابْــنِ‏ 
ْ

ــمْ‏ يُــد
َ
 ل

ً
ن‏ غالبــا

َ
در کتــب رجالــی دربــاره »غالــب بــن غیــان« آمــده ‌اســت کــه »فبــان أ

ــی، 2007م، 3: 5(.  ــی، 1426ق، 2: 447؛ الحوین ــاء« )فالوج
َ

عَط
ْ
ــا ال ــل‏ بَيْنَهُمَ دْخِ

ُ
 أ

ْ
ــاسٍ ، إِذ عَبَّ

ــاره  ــون اصالــت ایــن حدیــث مشــخص و روشــن نمی‌شــود. به‌طورکلــی درب ــه رجالی ــر گفت ــا ب بن

 متصــل و مســتند بــه 
ً
اســانید و راویــان احادیــث مــورد بحــث بایــد گفــت کــه ایــن احادیــث غالبــا

کلام معصــوم نیســتند و در بعضــی از مــوارد راویــان، متهــم بــه کــذب هســتند. در مــوارد دیگــر نیــز 

سلســله راویــان یــا ذکــر نشــده‌اند یــا بــه طــور مبهــم و مقطــوع بیــان شــده‌اند و بــه لحــاظ سلســله 

ســند و مباحــث درایه‌الحدیــث اعتبــار لازم را ندارنــد. بنابرایــن اعتبــار و حجیــت احادیــث مذکــور 

بــه لحــاظ ســندی محــل بحــث اســت؛ زیــرا اغلــب آن‌هــا متصــل نبــوده و از احادیــث »مرســل« 

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ب

4. نقد محتوایی و دلالی روایات 

نقــد درونــی حدیــث بــه معنــای ســنجش آن بــا اصــول و معیارهــای اســتوار و متقــن در ناحیــه متــن 

و دلالت‌هــای آن حدیــث می‌باشــد کــه بــرای جداســازی حدیــث صحیــح از ضعیــف و موضــوع 

کارآمــد اســت. مهمتریــن ایــن معیارهــا قــرآن، ســنت، عقــل و علــم قطعــی هســتند )مســعودی، 

1394ش، 172-174(. پــس از نقــد و بررســی ســندی احادیــث بــالا، بــا تکیــه بــر اصــول نقــد 

درون متنــی حدیــث، بــه بررســی آن‌هــا می‌پردازیــم.

4-1. عرضه احادیث سته‌ایام به قرآن و روایات 

ــوع  ــر ن ــزه از ه ــه من ــت ک ــلمانان اس ــوب مس ــص مکت ــن ن ــند و قطعی‌تری ــن س ــرآن معتبرتری ق

تحریــف و زیــاده و نقصــان اســت و محفــوظ بــه نگاهبانــی خالــق عزیــز و مقتــدر اســت )الحجــر: 9(، 
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همچنیــن باطــل و خرافــه بــه هیــچ وجــه در آن راه نــدارد )فصلــت: 42( و از آن‌جــا کــه متصــل بــه 

ــق و  ــنجش ح ــار س ــن معی ــس اصیل‌تری ــت، پ ــبحان اس ــدای س ــان خ ــم بی‌پای ــی و عل ــع وح منب

باطــل اســت. از ایــن‌رو ســخنی کــه در مخالفــت بــا قــرآن باشــد فاقــد حجیــت بــوده و از درجــه 

ــار و رهنمودهــای رســول مکــرم اســام )ص( و امامــان معصــوم )ع(  ــار، ســاقط اســت. گفت اعتب

پــس از ایشــان بــه عنــوان عِــدل و هم‌ســنگ قــرآن، نیــز مبنــی برهمیــن اصــل اســت کــه در صــورت 

ــه و روایــات قطعــی، آن را رهــا کنیــم )رک: کلینــی، بی‌تــا، 1: 69(. 
ّ
مخالفــت احادیــث بــا کلام الل

بــا تکیــه بــر ایــن اصــل بــا بررســی و مقایســه احادیــث فــوق، در چنــد مــورد بــه مغایــرت مفــاد 

ــات می‌رســیم. ــات و روای ــا آی ــث ب ــن احادی ای

الــف- از جملــه محورهــای مشــترک همــه ایــن احادیــث، انتســاب زمــان آغــاز خلقــت بــه 

ــب  ــود روز و ش ــه وج ــی ب ــه عبارت ــت و ب ــن ماس ــود ذه ــای معه ــه و روزه ــای هفت ــی از روزه یک

قبــل از خلقــت آســمان و زمیــن اذعــان دارنــد. ایــن درحالــی اســت کــه بــا مراجعــه آیــات‌ قــرآن، 

ــهِ 
َّ
 لِل

ُ
ــد ــت: »الحَمْ ــده‌ اس ــام آم ــوره‌ انع ــه اول س ــد. در آی ــت می‌آی ــه دس ــوع ب ــن موض ــاف ای خ

ــورَ« )الأنعــام: 1( در ایــن آیــه خداونــد  مَــاتِ وَ النُّ
ُ
ل

ُّ
 الظ

َ
 وَ جَعَــل

َ
رْض

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال ــقَ السَّ

َ
ل

َ
ــذِى خ

َّ
ال

بــر خــاف احادیــث یــاد شــده، قــرار دادن شــب و روز را پــس از خلقــت آســمان و زمیــن معرفــی 

« در اینجــا تنهــا 
َ

« در ایــن آیــه می‌گویــد: چــون »جَعَــل
َ

می‌کنــد. فخــر رازی در بــاره فعــل »جَعَــل

یــک مفعــول دارد، بــه معنــای »آفریــدن« و »پدیــدآوردن« اســت )فخــر رازی، 1420ق، 12: 478(.

ــقَ« زمانــی بــه کار 
َ
ل

َ
همچنیــن علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه معتقد‌اســت: »چــون »خ

مــی‌رود کــه آفرینشــی از ترکیــب اشــیاء مختلــف صــورت گیــرد و چــون نــور و ظلمــات از ترکیــب 

« بــه کار‌ رفتــه ‌اســت«. 
َ

چیــزی بــا چیــز دیگــر موجــود نشــده‌اند بــه جــای خلقــت تعبیــر »جَعَــل

)طباطبایــی، 1374ش، 7: 7(.

« اســت. زیــرا بــا توضیحاتــی کــه پیش‌تــر 
َ

ــقَ« مقــدم بــر »جَعَــل
َ
ل

َ
لازم بــه ذکــر اســت کــه »خ

بیــان شــد، فهمیــده می‌شــود کــه ابتــدا بایــد از ترکیــب چنــد مــاده، زمیــن و آســمان خلــق شــوند 

و پــس از خلــق آن‌هــا شــب و روز جعــل شــوند. چــرا کــه »خلــق« بــر اصــل وجــود چیــزی تعلــق 

ــاده  ــت، اف ــز اس ــود آن چی ــر وج ــب ب ــه مترت ــی ک ــات و ویژگی‌های ــر تبع ــل« ب ــرد و »جع می‌گی

معنــا می‌کنــد. بــه بیــان ســاده‌تر می‌تــوان گفــت کــه تــا چیــزی بــه منصه‌ظهــور و عرصــه‌ وجــود 

ــا ایــن وصــف مغایــرت ایــن  ــد‌ داشــت. ب ــه آن امــکان وجــود نخواهن نرســد متعلقــات وابســته ب

احادیــث بــا قــرآن آشــکار اســت. زیــرا ابتــدا بایــد آســمان و زمیــن خلــق شــوند تــا از حضــور و 

چرخــش آن‌هــا شــب و روز جعــل شــده و پدیــد آینــد؛ در حالــی کــه در ایــن قبیــل روایــات ترتــب 

زمانــی شــب و روز را کــه مجعــول خلقــت آســمان و زمیــن اســت مراعــات نکــرده اســت.
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ب- در احادیــث فــوق از قــول کعــب الاحبــار و ابوهریــره و عبدللــه بــن ســام آمــده کــه خداونــد 

پــس از خلــق آســمان و زمیــن و دیگــر پدیده‌هــا روز شــنبه را بــه اســتراحت پرداخــت. بــا نگاهــی 

ــه مبانــی توحیــدی و شــواهد قرآنــی و اوصــاف الهــی، مســأله فراغــت از آفرینــش و اســتراحت  ب

 مغایــر و متضــاد اســت. زیــرا بــا نگرشــی بــه صفــات 
ً
پــس از انجــام کاری بــا ایــن مبانــی کامــا

ــمیت و  ــب و جس ــت و ترکی ــذات اس ــود بال ــد واجب‌الوج ــت: »خداون ــد گف ــد بای ــلبی خداون س

احســاس تعــب و خســتگی علامــت فقــر و احتیــاج بــوده و بــا وجــوب وجــود ذاتــی منافــات دارد 

ــدن از خلقــت، در  ــس از فارغ‌ش ــه اســتراحت پ ــی، 1389ش، 126(. چرا‌ک ــی گلپایگان )رک: ربان

واقــع اثبــات جســمانیت و مادیــت بــرای خداونــد اســت در حالــی کــه ذات کبریایــی خداونــد مبــرا 

از ایــن اوصــاف اســت )صــدوق، 1384ش، 117(.

ن« و بــا نظــر 
ْ
ــأ

َ
 يَــوْمٍ هُــوَ فــىِ ش

َّ
خداونــد در قــرآن در آیــه 29 ســوره الرحمــن می‌فرمایــد: »کل

بــه مفــاد ایــن آیــه شــریفه فراغــت از آفرینــش بــرای را خداونــد مــردود اســت. 

 وَ مَــا بَيْنَهُمَــا 
َ

رْض
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال نَــا السَّ

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ــد

َ
ق

َ
همچنیــن در آیــه 38 ســوره ق آمــده‌ اســت: »وَ ل

ــوب«. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه در بخــش انتهایــی 
ُ

غ
ُّ
ــنَا مِــن ل ــامٍ وَ مَــا مَسَّ يَّ

َ
ةِ أ فــىِ سِــتَّ

آیــه می‌بینیــم خداونــد رســیدن هرگونــه تعــب و ســختی بــه خــود در پــس خلــق عالــم را نفــی و 

ــد. ــلب می‌کن س

ج- همچنیــن در حدیثــی کــه از ابوهریــره نقــل کــرده بــود، آمــده اســت کــه: »خــدا زمیــن را 

ــا را  ــنبه و بدی‌ه ــان را روز دوش ــد و درخت ــنبه آفری ــای آن را روز یک‌ش ــد و کوه‌ه ــنبه آفری روز ش

ــده  ــن پراکن ــدگان را در زمی ــنبه جنبن ــد و در روز پنج‌ش ــنبه آفری ــور را روز چهارش ــنبه و ن روز سه‌ش

ســاخت و در انتهــای خلقــت، آدم )ع( را در عصــر روز جمعــه و در آخریــن ســاعت آن میــان عصــر 

و شــب را بیافریــد«. 

در ایــن روایــت عــاوه بــر ایــرادات فــوق الذکــر، زمــان خلقــت را هفــت روز دانســته و ایــن 

ــح کــرده و  ــه آفرینــش خلقــت در شــش روز تصری ــم ب ــد در قرآن‌کری ــی اســت کــه خداون درحال

ــام: خداســت کــه  يَّ
َ
ةِ أ ــتَّ ــىِ سِ ــا ف ــا بَيْنَهُمَ  وَ مَ

َ
رْض

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال ــقَ السَّ

َ
ل

َ
ــذِى خ

َّ
ــهُ ال

َّ
می‌فرمایــد: »الل

ــجده: 4(. ــد« )س ــش روز آفري ــت در ش ــان آن‌هاس ــه را مي ــن را و آنچ ــمان‌ها و زمي آس

د- یکــی دیگــر از ایــرادات وارده بــر حدیــث مــورد بحــث کــه بــا آیــات قــرآن نیــز در تضــاد 

اســت، ایــن مســأله اســت کــه در پایــان حدیــث منقــول از ابوهریــره، می‌گویــد کــه خداونــد پــس 

ــق  ــه، آدم )ع( را خل ــر جمع ــت، در عص ــن آن دو اس ــه بی ــر آنچ ــن و ه ــمان و زمی ــت آس از خلق

ــمان و  ــت آس ــس از خلق ــرت آدم )ع( پ ــت حض ــی خلق ــب زمان ــاظ ترت ــه لح ــه ب ــرد. در این‌ک ک

ــاد و  ــات در تض ــا روای ــا ب ــه در اینج ــه ک ــا آن‌چ ــت، ام ــی نیس ــت بحث ــایر پدیده‌هاس ــن و س زمی
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ــد آنقــدر  ــن خلقــت آدم )ع( و ســایر پدیده‌هــا نمی‌توان ــه بی ــن اســت کــه فاصل تناقــض اســت ای

کوتــاه باشــد؛ زیــرا از نظــر آیــات و روایــات قــدر مســلم آن اســت کــه پیــش از حضــرت آدم )ع( 

ــد.  ــی کرده‌ان ــن زندگ ــا در روی زمی ــه آن‌ه ــبیه ب ــی ش ــا موجودات ــان‌ها ی انس

در ســوره البقــره و در ماجــرای اعتــراض و پرســش ملائکــه از خداونــد آمــده ‌اســت کــه زمانــی 

گاه  ــان آ ــینی انس ــت و جانش ــرای خلق ــم و اراده‌اش ب ــه تصمی ــبت ب ــتگان را نس ــد فرش ــه خدوان ک

مَــاءَ« )البقــره: 30(.
ِّ

 فِيهَــا وَ يَسْــفِک الد
ُ

سِــد
ْ

 فِيهَــا مَن يُف
ُ

تجَعَــل
َ
 أ
ْ
ــوا

ُ
ال

َ
می‌کنــد، آن‌هــا در جــواب گفتنــد: »ق

یکــی از احتمــالات بســیار قــوی کــه در ذیــل ایــن آیــه در رابطــه بــا ایــن ســوال کــه: ملائکــه 

از کجــا می‌دانســتند و ایــن چنیــن بــا یقیــن از خداونــد پرســیدند کــه »آیــا می‌خواهــی در زمیــن 

مخلوقــی پدیــدآوری کــه در زمیــن خون‌ریــزی و فســاد کنــد؟« مطــرح اســت و توســط روایــات 

ــن  ــرت آدم )ع( در روی زمی ــت حض ــل از خلق ــه قب ــت ک ــن اس ــود ای ــت می‌ش ــم تقوی ــدد ه متع

موجوداتــی شــبیه انســان زندگــی می‌کرده‌انــد کــه در زمیــن فســاد و خونریــزی زیــادی داشــته‌اند 

ــا تداعــی ماجــرای آن‌هــا از خداونــد چنیــن پرسشــی را مطــرح نمودنــد )طباطبایــی،  و ملائکــه ب

1374ش، 1: 174؛ مــکارم شــیرازی، 1372ش، 1: 174( بــا جســتجوی منابــع و جوامــع حدیثــی؛ 

مجموعــه‌ای از احادیــث متعــدد در ایــن بــاره به‌دســت خواهــد آمــد کــه ایــن تفســیر را تقویــت و 

تأییــد می‌نمایــد کــه در ادامــه بــه آن‌هــا اشــاره خواهــد شــد.

ــداى  ــه خ ــى ک ــت: »وقت ــده ‌اس ــل ش ــی )ع( نق ــرت عل ــه از حض ــن آی ــاره ای ــی درب در حدیث

متعــال اراده کــرد کــه خلقتــى را بــه دســت قــدرت خــود ایجــاد کنــد و ایــن امــر بعــد از گذشــت 

هفــت هــزار ســال از خلقــت جــن و نســناس در زمیــن بــود، آن‌گاه خداونــد از طبقــات آســمان‌ها 

پــرده برداشــت و بــه ملائکــه فرمــود: بــه زمیــن بنگریــد و اهــل آن از جــن و انــس را ببینیــد، پــس 

وقتــى کــه نــگاه کردنــد و اعمــال معصیت‌آمیــز آن‌هــا را دیدنــد، بــر ایشــان بســیار دشــوار بــود ... 

ملائکــه گفتنــد: تــو منزهــى از این‌کــه در زمیــن، موجــودى را بیافرینــى کــه همان‌طــور کــه جنیــان 

ــدوق، 1390ش، ۱: ۱۰۵(. ــد )ص ــزى کنن ــاد و و خون‌ری ــد، در آن فس ــاد م‌‏ىکردن ــن فس در زمی

ــه دو  ــاب نمون ــاره وجــود دارد کــه از ب ــز دراین‌ب ــر این‌هــا روایــات متعــدد دیگــری نی عــاوه ب

مــورد ذکــر خواهــد شــد:

امــام محمدباقــر )ع( فرموده‌انــد: خــدای عزوجــل از روزی کــه زمیــن را آفریــده، هفــت عالــم 

را در آن خلــق )و ســپس منقــرض کــرده اســت( کــه هیچ‌یــک از آن عوالــم از نســل آدم ابوالبشــر 

ــل  ــد از نس ــلی را بع ــد و نس ــن آفری ــته روی زمی ــا را از پوس ــه آن‌ه ــی هم ــدای تعال ــد و خ نبوده‏ان

ــر، آدم  ــا در آخ ــد آورد ت ــر پدی ــم دیگ ــد از عال ــی بع ــک، عالم ــر ی ــرای ه ــرد و ب ــاد ک ــر ایج دیگ

ــدوق، 1389ش، 2: ۶۵۲(.  ــاخت )ص ــعب س ــه‌اش را از او منش ــد و ذری ــر را بیافری ابوالبش
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ــدای  ــد خ ــان می‏‌کنی ــما گم ــاید ش ــد: ش ــر می‌فرمای ــای دیگ ــادق )ع( در ج ــام ص ــن ام همچنی

ــزار  ــه ه ــت؛ بلک ــن نیس ــه، چنی ــت. ن ــده اس ــری را نیافری ــر دیگ ــچ بش ــما هی ــر از ش ــل غی عزوج

هــزار آدم آفریــده کــه شــما از نســل آخریــن آن‌هــا هســتید )صــدوق، 1384ش، 1: ۲۷۷(. بنابرایــن 

خلقــت حضــرت آدم )ع( در عصــر جمعــه و بلافاصلــه بعــد از آفرینــش آســمان و زمیــن مغایــر 

بــا آیــات و روایــات اســت.

4-2. مخالفت با عقل و علم قطعی 

الــف- حرکــت وضعــی زمیــن، بــه حرکــت و چرخــش زمیــن، حــول محــور خــود در طــول 24 

ــمتی از  ــش قس ــن چرخ ــر ای ــه در اث ــود ک ــاق می‌ش ــید اط ــراف خورش ــردش اط ــاعت و در گ س

زمیــن کــه در معــرض نــور خورشــید و روبــه‌روی آن قــرار می‌گیــرد روز و قســمت دیگــر آن شــب 

 وجــود روز و شــب معنایــی نخواهــد داشــت.
ً
خواهــد بــود. پــس بــدون وجــود زمیــن و خورشــید تبعــا

ــه دور  ــن ب ــردش زمی ــن و گ ــمان و زمی ــود آس ــول وج ــب معل ــاده‌تر روز و ش ــارت س ــه عب ب

خــود و حــول محــور خورشــید خواهــد بــود. بــا توجــه بــه قانــون تخلف‌ناپذیــر علیّــت )مطهــری، 

1390ش، 150؛ رضایــی اصفهانــی، 1389ش، 84( کــه حتــی معجــزه کــه پدیــده‌ای فــوق تــوان 

ــد  ــی، 1374ش، 128( بای ــی گلپایگان ــت دارد )ربان ــون تبعی ــن قان ــم از ای ــت ه ــادی اس ــر ع بش

گفــت: پیدایــش شــب و روز قبــل از علــت خــود، نمی‌توانــد وجــود خارجــی داشــته باشــد، زیــرا 

ــه منصه‌ظهــور و  ــل از علــت خــود ب ــه و قب ــر علــت خــود پیشــی گرفت ــد ب معلــول هرگــز نمی‌توان

بــروز برســد.

قــرآن هــم قانــون علیّــت را تاییــد کــرده و بــا تدبــر در آن درمی‌یابیــم کــه نظــام عالــم امکانــی، 

نظــام ســبب و مســببی بــوده و اســتثناپذیر نیســت. بــه عنــوان نمونــه؛ خداونــد در آیه22ســوره بقــره 

ــه صراحــت  ــا در جــای دیگــر ب ــد. ی ــح می‌کن ــش میوه‌هــا و گیاهــان تصری ــر آب در پیدای ــه تاثی ب

از بــاد بــه عنــوان اســباب و علــل تکوینــی بــرای حرکــت ابرهــا و گســترش آن‌هــا در آســمان یــاد 

ــره: 261(.  ــج: 5؛ البق ــروم: 48( )ن ک: الح ــد )ال می‌کن

ــن  ــمان و زمی ــت آس ــش از خلق ــب و روز پی ــه ش ــت ک ــوان پذیرف ــا می‌ت ــات آی ــن مقدم ــا ای ب

ــند؟! ــده باش ــود آم به‌وج

ــت  ــرای خلق ــم، ماج ــا عل ــث ب ــن احادی ــولات ای ــای مدل ــر از مغایرت‌ه ــی دیگ ب- یک

ــد ســاعته پــس از آفرینــش ســایر پدیده‌هاســت. همان‌طــور کــه  ــه چن ــا فاصل حضــرت آدم )ع( ب

 نیــز اشــاره شــد بحــث بــر ســر ترتــب زمانــی و تأخــر خلقــت حضــرت آدم )ع( نیســت، بلکــه 
ً
قبــا

مســأله خلقــت ایشــان تنهــا بعــد از چنــد ســاعت پــس از ســایر پدیده‌هاســت کــه ایــن مســأله بــا 
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توجــه بــه آیــات و روایــات رد شــد. امــا بــرای روشــن شــدن هرچــه بیشــتر موضــوع، بررســی آن بــه 

لحــاظ علمــی نیــز مفیــد فایــده خواهــد بــود.

یافته‌هــای باســتان شناســی حاکــی از آن اســت کــه عمــر زمیــن بــه بیــش از 4/5 میلیــارد ســال 

قبــل مــی رســد، ایــن در حالــی اســت کــه عمــر نخســتین موجــود زنــده )نــه انســان( 3/8 میلیــارد 

.)Hillebrand, 2004, 192-211 :ســال قبــل تخمیــن زده شــده ‌اســت )ر ک

یعنــی حتــی بیــن پیدایــش زمیــن و تولــد نخســتین موجــود زنــده )پروکاریــوت یــا تک‌ســلولی( 

ــان  ــن انس ــت اولی ــه قدم ــت ک ــی اس ــن در حال ــود دارد. ای ــی وج ــه زمان ــال فاصل ــا س میلیون‌ه

ــی،  ــت )طباطبای ــده ‌اس ــرآورد ش ــش ب ــال پی ــش از 7000 س ــی بی ــر( کم ــمند )آدم ابوالبش هوش

ــن  ــش زمی ــس از پیدای ــال پ ــا س ــرت آدم )ع( میلیارده ــش حض ــس آفرین 1374ش، 4: 214(. پ

ــوادی  ــی، 1374ش، 1: 77؛ ج ــاری، 1389ش، 37؛ طباطبای ــت )رک.مستش ــه اس ــورت گرفت ص

آملــی، 1386ش، ۳: 512(.

از دیگــر ســو، باستان‌شناســان و دانشــمندان زیست‌شناســی بــا بررســی ســنگواره‌ها و مشــاهده 

دیگــر شــواهد زیســتی دریافتنــد کــه قبــل از انســان‌های کنونــی، موجوداتــی بــه نــام »نئاندرتــال« 

ــن می‌زیســته‌اند )دولــت و افضلــی، 1394ش، 11(. )نســناس( در روی زمی

ــه  ــنگواره‌هایی ک ــن س ــت: »کهنه‌تری ــده اس ــاره آم ــت در این‌ب ــل دوران ــدن وی ــخ تم در تاری

بی‌شــک و تردیــد انســانی اســت، در نئاندرتــال در نزدیــک »دوســلدروف« آلمــان در ســال 1857 

ــان  ــتخوان‌های انس ــت، اس ــه آن اس ــبیه ب ــت دارد. ش ــال قدم ــزار س ــل ه  چه
ً
ــرا ــده و ظاه ــدا ش پی

دیگــری کــه در بلژیــک و فرانســه و اســپانیا و حتــی در ســواحل دریــای جلیــل )فلســطین( یافــت 

شــده و همــه ایــن اکتشــافات دانشــمندان را بــر آن داشــته اســت کــه تصــور کننــد نوعــی از انســان 

بــه نــام نئاندرتــال در حــدود چهــل هــزار ســال پیــش از روزگار مــا در تمــام اروپــا زیســت می‌کــرده 

اســت« )دورانــت، 1378ش، 1: 142(. بنابرایــن یافته‌هــا بــا آنچــه در حدیــث منقــول از ابوهریــره 

 ناســازگار اســت.
ً
و دیگــر احادیــث بــا مضمــون مشــابه آمــده، کامــا

4-3. ورود اخبار اسرائیلی به احادیث تفسیری

دیــن اســام برنامــه‌ای منســجم و متکامــل بــرای هدایــت و ســعادت دنیــوی و اخروی بشــر اســت، 

دینــی اســت کــه بشــر را بــر قیــام علیــه ظلــم فراخوانــده و قوانینــش ســد محکمــی بــرای مطامــع 

ــدن  ــه‌کن ش ــه از ریش ــان ک ــن‌رو آن ــت. از ای ــان اس ــتکبران و زیاده‌خواه ــتان و مس ــوی دنیاپرس دنی

ــدند،  ــز ش ــوس و عاج ــرآن مأی ــه ق ــتبرد ب ــته و از دس ــد گش ــودی آن ناامی ــی و ناب ــام و خاموش اس

ــاتِ  ــنِ مجم ــوان مبی ــه عن ــیر ب ــث و تفس ــه حدی ــراف در عرص ــا انح ــه ب ــد ک ــدد آن برآمدن درص
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ــه مقاصــد شــوم  ــن رهگــذر ب ــا از ای ــد ت ــی اســام را سســت کنن ــد مســلمانان و مبان ــرآن، عقای ق

خــود دســت یابنــد. جاعــان احادیــث انگیزه‌هــای متعــددی بــرای کار خــود داشــتند کــه یکــی از 

ایــن انگیزه‌هــا ســرِ ســتیز یهودیــت و مســیحیت بــا اســام بــود. بــه همیــن مقصــود، بســیاری از 

عالمــان یهــود کــه از نابــودی اســام بــا حربه‌هــای گوناگــون مأیــوس شــدند ایــن بــار بــا تظاهــر 

بــه اســام، در فکــر آن بودنــد کــه اســام را از دورن تهــی کننــد. از جملــه ایــن اشــخاص می‌تــوان 

بــه کعــب الاحبــار و شــاگردش ابوهریــره اشــاره کــرد کــه نقــش بســزایی در ورود اســراییلیات بــه 

ــا حدیــث  اســام داشــتند کــه ایــن نفــوذ، هوشــیاری بســیار مســلمانان و محققــان را می‌طلبــد ت

صحیــح را از غیــر آن بــاز شناســند.

ــای  ــن و معیاره ــه قرای ــا ب ــرب آن‌ه ــث و ض ــوای حدی ــند و محت ــی س ــس از بررس ــن پ بنابرای

ــه  ــس ب ــد، پ ــل آن ش ــا جع ــف ی ــال ضع ــه احتم ــج ب ــد و منت ــاهده ش ــادی مش ــر تض ــل، اگ اصی

بررســی انگیزه‌هــای وضــع آن حدیــث می‌رویــم کــه یکــی از آن‌هــا جعــل توســط یهودیــان بــرای 

ــه یــادآوری اســت کــه نمی‌تــوان بــه صــرف  گشــودن بــاب طعــن در اســام خواهــد بــود )لازم ب

مشــابهت احادیــث بــا مفــاد عهدیــن، بــه آن برچســب اســرائیلیات زد و یــا ایــن بــه معنــای رد تمــام 

مفاهیــم عهدیــن- بخاطــر داشــتن ریشــه توحیــدی- نیســت(.

ــن از یک‌ســو  ــن عهدی ــا آموزه‌هــا و مت مقایســه و مطابقــت مضمــون احادیــث مــورد بحــث ب

ــدوش و  ــو، مخ ــر س ــی از دیگ ــی علم ــای قطع ــات و یافته‌ه ــات و روای ــا آی ــا ب ــت آن‌ه و مخالف

مجعــول بــودن ایــن قبیــل روایــات را تقویــت می‌نمایــد کــه در ادامــه بــه بررســی چنــد مــورد از 

ایــن شــواهد خواهیــم پرداخــت.

در تــورات نیــز خلقــت پدیده‌هــا در شــش روز صــورت می‌گیــرد. خــدا در شــش روز، آســمان 

ــت؛  ــتراحت پرداخ ــه اس ــنبه را ب ــی روز ش ــم یعن ــد و روز هفت ــا را آفری ــایر پدیده‌ه ــن و س و زمی

بدین‌جهــت خداونــد روز شــنبه را مبــارک گردانیــد و آن را مقــدس شــمرد )ر.ك: كتــاب مقــدس، 

1383ش؛ تــورات، ســفرخروج، بــاب بیســتم، آیــه اول، بــاب ســی و یکــم، آیــات18-17(.

در ســفر پیدایــش تــورات دربــاره مراحــل خلقــت چنیــن آمــده ‌اســت: »در ابتــدا خدا آســمان‌ها 

و زمیــن را آفریــد. و خــدا گفــت: »روشــنایی بشــود.« و روشــنایی شــد. و خــدا روشــنایی را روز 

نامیــد و تاریکــی را شــب نامیــد. و خــدا گفــت: »فلکــی باشــد در میــان آب‌هــا و آب‌هــا را از آب‌هــا 

ــر آســمان در یک‌جــا  ــد. و خــدا گفــت: »آب‌هــای زی ــد.« و خــدا فلــک را آســمان نامی جــدا کن

ــد  ــات برویان ــن نبات ــت: »زمی ــدا گف ــد. و خ ــن ش ــردد.« و چنی ــر گ ــکی ظاه ــود و خش ــع ش جم

ــوه آورد کــه تخمــش در  ــق جنــس خــود می ــوه‌ای کــه مواف ــاورد و درخــت می علفــی کــه تخــم بی

آن باشــد بــر روی زمیــن.« و چنیــن شــد. و خــدا گفــت: »نیّرهــا در فلــک آســمان باشــند تــا روز 
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ــک  ــا در فل ــند. و نیّره ــال‌ها باش ــا و س ــا و روزه ــات و زمان‌ه ــرای آی ــد و ب ــدا کنن ــب ج را از ش

آســمان باشــند تــا بــر زمیــن روشــنایی دهنــد.« و چنیــن شــد. خــدا دو نیّــر بــزرگ ســاخت؛ نیّــر 

اعظــم را بــرای ســلطنت روز و نیّــر اصغــر را بــرای ســلطنت شــب و ســتارگان را ...« )ر.ک: كتــاب 

مقــدس،1383ش؛ تــورات، ســفر پیدایــش، بــاب اول، آیــات 31-1(.

ــه دســت می‌آیــد خداونــد روز و شــب را قبــل  چنان‌کــه از مطالعــه تــورات و ســفر پیدایــش ب

ــی‌آورد  ــد م ــات پدی ــش نبات ــد از آفرین ــی بع ــاه( و حت ــید و م ــر )خورش ــر اصغ ــر و نیّ ــر اکب از نیّ

ــن  ــه ای ــد. البت ــی می‌کن ــه و از آن تخط ــده گرفت ــی را نادی ــی و معلول
ّ
ــه عل ــی رابط ــور کل ــه ط و ب

نادیده‌انــگاری فقــط منحصــر بــه آفرینــش روز و شــب نیســت؛ بــه طــور مثــال می‌دانیــم کــه نــور 

 رشــد گیاهــان ممکــن نیســت، 
ً
یکــی از ارکان اصلــی بــرای رشــد نباتــات اســت و بــدون آن تقریبــا

امــا در اینجــا آفرینــش نباتــات مقــدم اســت بــر آفرینــش مــاه و خورشــید کــه منبــع تغذیــه نــوری 

گیاهــان هســتند. 

ــورد  ــث م ــی در احادی ــأله اصل ــه مس ــه س ــم ک ــی درمی‌یابی ــی اجمال ــا نگاه ــی و ب ــور کل به‌ط

ــر ایــن آیــات منطبــق اســت: 1- خلقــت روز و شــب قبــل از خلقــت  ــه طــرز عجیبــی ب بحــث ب

ــه در  ــنبه ک ــت روز ش ــش 3- قداس ــن آفرین ــان یافت ــد از پای ــد بع ــتراحت خداون ــز. 2- اس هرچی

ــژه‌ای دارد. ــدس وی ــگاه و تق ــود جای ــم یه تعالی

ــا  ــهورترین چهره‌ه ــه مش ــام ک ــن س ــه ب ــره و عبدالل ــار و ابوهری ــب الاحب ــه کع ــژه آن‌ک به‌وی

در ورود اســرائیلیات بــه تعالیــم اســامی بــوده، ناقــان و راویــان احادیــث مــورد بحــث هســتند؛ 

ــا  ــوده و ب ــرائیلیات ب ــث از اس ــن احادی ــیاری از ای ــه بس ــب ک ــن مطل ــد ای ــت در تایی ــری اس مُه

ــس از  ــده‌اند. پ ــا وارد ش ــیری م ــی و تفس ــع حدیث ــه مناب ــن، ب ــاب طع ــودن ب ــرای گش ــه و ب دسیس

اثبــات ضعــف ســندی و متنــی ایــن ســخنان به‌ظاهــر حدیــث، بــا مراجعــه بــه عهدیــن می‌بینیــم 

ــم  ــا تعالی ــی و علمــی متضــاد هســتند ب ــع اســامی و عقلان ــا مناب ــن احادیــث ب کــه هرچقــدر ای

ــتند. ــو هس ــن هم‌س عهدی

بــا مقایســه ایــن احادیــث بــه وفــور تناقــض و اختــاف یافــت می‌شــود و اضطــراب در متــن 

بــه حــدی زیــاد اســت کــه هــر خواننــده‌ای بــا یــک مقایســه ســاده بیــن آن‌هــا بــه راحتــی بــه ایــن 

مســأله پی‌خواهــد بــرد. بــرای آن‌کــه کلام بیــش از ایــن اطالــه پیــدا نکنــد بــه همیــن مــوارد بســنده 

ــا متــن کتــب مقــدس  ــا هــم منافــات دارنــد ب می‌شــود. گفتنــی اســت هرچقــدر ایــن احادیــث ب

ــد  ــود، مانن ــح می‌ش ــه آن تصری ــز ب ــث نی ــود حدی ــی در خ ــه حت ــی ک ــا جای ــد، ت ــی دارن هم‌خوان

ــبْت« پــرده از نیــت  يَهُــودُ يَــوْم‏َ السَّ
ْ
دَتِ‏ ال هَــوَّ

َ
حدیــث شــماره 2 کــه راوی در پایــان آن بــا عبــارت »ت

خــود بــر مــی‌دارد. 
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امٍ«  يَّ
َ
ةِ أ 5. دیدگاه برگزیده در تفسیر عبارت »سِتَّ

ــاز انســان در مســیر  ــه فراخــور نی ــی از موضوعــات مختلــف اســت کــه ب ــم دایرة‌المعارف قرآن‌کری

ــان کــه علامــه  ــازل گشــته اســت. هم‌چن ــد متعــال ن ــی او، از ســوی خداون کمــال و ســعادت ذات

طباطبایــی در ایــن خصــوص فرمودنــد: »قــرآن علی‌رغــم هــدف نــزول کــه انسان‌ســازی و هدایــت 

ــذرا  ــاراتی گ ــن اش ــت. لک ــل اوس ــت و تکام ــد، تربی ــتای رش ــب آن در راس ــی مطال ــت و تمام اس

ــر مســائل علمــی و اســرار وجــود دارد کــه نشــان از اعجــاز علمــی قــرآن اســت« )طباطبایــی،  ب

1374ش، 1: 59(.

ایشــان معتقــد اســت عظمــت قــرآن بــرای دانشــمندان بــا گســترش روزافــزون علــم و دانــش، 

روز بــه روز بیشــتر شــده ‌اســت. امــا از نظــر ایشــان تفســیر ایــن آیــات توســط برخــی از مفســران 

ــر آن  ــیر ب ــام تفس ــت ن ــر اس ــت و بهت ــق اس ــد، تطبی ــل نموده‌ان ــات را تاوی ــود، آی ــا رأی خ ــه ب ک

اطــاق نگــردد )طباطبایــی، 1374ش، 1: 16. تفاســیر و تعابیــر متعــدد در بــاب تفســیر عبــارت 

 بــر اســاس قریحــه مفســر و بــر اســاس 
ً
ــامٍ« نشــان می‌دهــد این‌گونــه برداشــت‌ها صرفــا يَّ

َ
ةِ أ »سِــتَّ

ــارت چیســت؟ ــرای ایــن عب ــد دیــد صحیح‌تریــن تفســیر ب ــات اســت؛ بای ظنّی

امٍ« شش دوره و برهه از زمان يَّ
َ
ةِ أ 5-1. »سِتَّ

برخــی از مفســران )شــیعه(، »یــوم« را بــه معنــای مقــدار معینــی از زمــان )دوره( در نظــر گرفته‌انــد 

 همیــن شــب روز دنیایــی و معهــود ذهــن مــا کــه حاصــل 
ً
و گفته‌انــد کــه منظــور از »یــوم«؛ لزومــا

یکبــار گــردش زمیــن بــه دور خــود و فاصلــه میــان طلــوع خورشــید تــا غــروب آن نیســت، زیــرا 

ــاکنان  ــرای س ــه روز ب ــوان نمون ــت. به‌عن ــان اس ــداری از زم ــش و مق ــرای بخ ــرف ب ــود ظ روز، خ

زمیــن بــا روز در قمــر کــه برابــر بیســت و نــه روز و نصــف اســت متفــاوت اســت. پــس واژه »یــوم« 

بــه معنــای برهــه‌ای از زمــان و دوره طولانــی، اســتعمالی شــایع دارد )طباطبایــی، 1374ش، 1: 150(.

البتــه بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن نظریــه بــه صحــت نزدیکتــر باشــد و بهتریــن تفســیر بــرای ایــن 

عبــارت تفســیر آن بــه »مرحلــه و دوره« اســت. طرفــداران ایــن نظریــه از جملــه علامــه طباطبایــی، 

شــواهدی را در تأییــد نظــر خــود ارائــه کرده‌انــد: 

بــا بررســی واژه »یــوم« در کتــب لغــت روشــن می‌گــردد کــه »یــوم« در معانــی مختلفــی بــه 

کار مــی‌رود. گاهــی منظــور از »یــوم« مقــدار زمــان میــان طلــوع و غــروب آفتــاب اســت و گاهــی 

بــه برهــه‌ای از زمــان کوتــاه یــا طولانــی گفتــه می‌شــود )راغــب اصفهانــی، 1412ق، 4: 551(. از 

ــا بــه  ســوی دیگــر کلمــه یــوم و ایــام، بارهــا در قرآن‌کریــم اســتعمال شــده و حداقــل در ســه معن

کار رفتــه اســت.
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1- از طلــوع خورشــید تــا غــروب آن )البقــره: 196( 2- برهــه‌ای از زمــان )ابراهیــم: 5؛ آل عمــران: 

ــه و ...«. و  ــوم القِیامَ ــوم الاخــر وَ یَ ــداول، مثــل »یَ 140( 3- زمــان خــارج از مفهــوم زمینــی و مت

ــن  ــه ای ــه ب ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــول نیس ــبانه روز معم ــای ش ــه معن ــوم« ب ــوارد »ی ــیاری از م در بس

 
َّ

 يَنتَظِــرُونَ إِل
ْ

هَــل
َ
ــاس« )آل عمــران: 140(، »ف هَــا بَيــنَ النَّ

ُ
اوِل

َ
ــامُ نُد يَّ

َ ْ
ــک ال

ْ
آیــات دقــت کنیــد: »وَ تِل

بْلِهِــم« )یونــس: 102(، البتــه تعابیــر دیگــری مثــل »یَــوم القِیامَــه« 
َ
 مِــن ق

ْ
ــوْا

َ
ل

َ
ذِيــنَ خ

َّ
ــامِ ال يَّ

َ
 أ

َ
ــل

ْ
مِث

ــه اســت و  ــکار رفت ــی اســت ب ــی طولان ــاره مجموعــه قیامــت و رســتاخیز کــه دوران ــرآن درب در ق

از آن بــه »روز قیامــت« یــاد شــده ‌اســت. ایــن درحالــی اســت کــه از بعضــی آیــات قــرآن چنیــن 

ــول  ــال ط ــزار س ــاه ه ــردم، پنج ــال م ــبه اعم ــه محاس ــیدگی ب ــتاخیز و رس ــه روز رس ــد ک ــر می‌آی ب

ــارج: 4(. ــد )المع می‌کش

ــل و  ــف عق ــر مخال ــی اگ ــد، حت ــای اول آن را برگزی ــاهد، معن ــه و ش ــوان بی‌قرین ــس نمی‌ت پ

علــم و ... باشــد. بــا نگاهــی بــه روایــات وارده از پیشــوایان می‌بینیــم کــه کلمــه »یــوم« در بســیاری 

 آنجــا کــه حضــرت علــی )ع( در نامــه 72 
ً
از مــوارد بــه معنــای دوران طولانــی آمــده اســت. مثــا

ــو دو روز  ــرای ت ــا ب ــک: دنی یْ
َ
ــوْمٌ عَل  وَ یَ

َ
ــک

َ
ــومْ ل ــان، یَ ــر یَوْم هْ

َ
لد

َ
ــد: »ا ــه می‌فرمای در نهج‌البلاغ

اســت، روزی بــه ســود توســت و روزی بــه زیــان تــو« )دشــتی، 1379ش، 615(.

6. نتیجه‌گیری 

ــه دلالــت  ــان و چــه در ناحی ــه اســناد و راوی ــه بررســی‌های انجــام شــده چــه در ناحی ــا توجــه ب ب

ــن  ــه خواهــد آمــد مشــخص شــد کــه ای ــی کــه در ادام ــه دلایل ــا توجــه ب ــث و ب ــوای حدی و محت

ــا مجعــول و اســرائیلی:  ــا مخــدوش و ضعیــف هســتند ی ــث ی احادی

1- بــا بررســی اســانید ایــن احادیــث مشــخص شــد کــه روات آن‌هــا یــا در نظــر اهــل حدیــث 

ــی و تفســیری اســامی هســتند  ــع حدیث ــده اســرائیلیات در مناب ــه وارد کنن ــون، مشــهور ب و رجالی

ــه  ــن عرص ــای ای ــط علم ــا توس ــره و ...( و ی ــام و ابوهری ــن س ــه ب ــار، عبدالل ــد کعب‌الاحب )مانن

ــه و  ــد عکرم ــتند )مانن ــت )ع( و ... هس ــل بی ــا اه ــمنی ب ــا دش ــری ی ــذب، اباحی‌گ ــه ک ــم ب مته

ــاد  ــورد اعتم ــه و م ــاس، ثق ــل ابن‌عب ــانی مث ــان، کس ــان راوی ــه در می ــاد و ...(. البت ــن زی ــهل ب س

ــتند  ــوم مس ــه کلام معص ــان ب ــه ایش ــب ب ــث منتس ــه احادی ــل این‌ک ــه دلی ــا ب ــتند ام ــون هس رجالی

ــه‌ای  ــه قرین ــوف ب ــان محف ــت و کلام ایش ــان اس ــخصی ایش ــاد ش  اجته
ً
ــا ــوده و صرف ــل نب و متص

ــد. ــرار بگیرن ــتناد ق ــورد اس ــد م  نمی‌توان
ً
ــتقلا ــود، مس ــده ب ــان آم ــه از ایش ــی ک ــت، احادیث نیس

ــل و  ــنت و عق ــرآن و س ــا ق ــی ب ــز تناقضات ــی نی ــی و درون‌متن ــی‌های دلال ــه بررس 2- در ناحی

علــم قطعــی بــه چشــم می‌خــورد. از جملــه آن‌کــه در قــرآن برخــاف ایــن احادیــث، جعــل شــب 
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و روز را متاخــر از خلــق آســمان و زمیــن می‌دانــد. همچنیــن در بعضــی از روایــات مثــل روایــت 

ــن  ــد و ای ــن و دیگــر پدیده‌هــا را هفــت روز می‌دانن ــره مــدت زمــان خلقــت آســمان و زمی ابوهری

در حالــی اســت کــه قــرآن بــه شــش روز تصریــح دارد.

3- مفــاد ایــن احادیــث بــا عقــل و مســتندات علمــی در تنافــی و تناقــض هســتند، زیــرا عقــل 

بــه اســتناد قانــون علیّــت و بــا تکیــه بــر قاعــده تقــدم زمانــی و وجــودی علــت بــر معلــول احادیــث 

فــوق را بــه دلیــل اینکــه شــب و روز را کــه معلــول وجــود خورشــید و زمیــن بــر وجــود آن‌هــا مقــدم 

می‌دانــد، رد می‌کنــد. 

4- همچنیــن یافته‌هــای علمــی، حاکــی از ایــن اســت کــه مــدت زمــان شــکل‌گیری آســمان و 

زمیــن و دیگــر پدیده‌هــای نجومــی ســالیانی دراز و متمــادی اســت، امــا ایــن احادیــث بــا تمســک 

بــه ظاهــر آیــه و معنــای ابتدایــی واژه »یــوم« مــدت خلــق کیهــان را شــش روز دنیایــی می‌داننــد.

5- بــا تشــکیل خانــواده حدیثــی متــن ایــن احادیــث بــه شــدت هم‌دیگــر را نقــض می‌کردنــد 

 دو حدیــث را نمی‌تــوان یافــت کــه در ترتیــب و مراحــل خلــق پدیده‌هــا بــا هــم اشــتراک 
ً
و تقریبــا

داشــته باشــند.

6- در آخــر بــا مقایســه ایــن احادیــث بــا تعالیــم عهدیــن، هم‌ســویی کامــل ایــن احادیــث بــا 

آن‌هــا کامــا مشــهود اســت و نتیجــه آن‌کــه بســیاری از ایــن احادیــث از اســرائیلیات بــوده و بــرای 

گشــودن بــاب طعــن بــه تفاســیر و تعالیــم اســامی بــه منابــع اســامی وارد شــده انــد. بنابرایــن 

ــامٍ« تفســیر آن بــه مرحلــه و دوره اســت چنــان کــه بســیاری  يَّ
َ
ةِ أ بهتریــن تعبیــر بــرای عبــارت »سِــتَّ

ــد. ــران گفته‌ان از مفس
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